
1 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نخبـه و نخبگی

از دیدگاه روایات اهل بیت 
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  مقدمه :

مخصوص به خود زندگي مي كنند كه هر دسته از این افراد طبقات مختلف جامعه  در هر جامعه اي افراد مختلفي با سلایق و تفكرات  

 علمي و.. سياسي، ادي، فرهنگي، را از جهات گوناگون تشكيل مي دهند؛ مانند طبقات اقتص

بلكه از همه ظرفيت اما هنر مسئولين و برنامه ریزان جامعه آن است كه بتوانند در راه رشد و تكامل همه جانبه جامعه از حداكثر و  

 آنان كمال استفاده را ببرند و از قوه و استعداد و توانایيهاي آنان بهره كامل را ببرند.

در یك نگاه كلي مي توان اینگونه دید كه در ميان اقشار جامعه افراد و گروه هاي خاصي وجود دارند كه به نوعي متمایز از مابقي   

و قدرت تاثيرگذاري بيشتري نسبت به دیگر افراد دارند به طوري كه اكثریت جامعه به نوعي پيروان آنان محسوب مي شوند )البته 

كه این حكم غير قابل تغيير نيست چرا كه تجربه نشان داده است كه در مقاطع مختلف كار عكس شده  ذكر این نكته لازم است  

 است و این اقليت ممتاز بوده اند به تصميمات و پيشامدهاي اكثریت گردن نهاده اند.(

در هر فرهنگ و تمدن و جامعه اي بسته به نوع تفكر و ایدئولوژي حاكم برآن جامعه ملاك و معيار این افراد كه مي توان آنها  

را به خواص، برگزیدگان و یا نخبگان نامگذاري كرد متفاوت است. بالطبع در جامعه اي كه تفكر مادي و ماتریاليستي حكمفرماست 

 ت، قدرت سياسي، شرافت نسب و ... مدّ نظر گرفته مي شود. معيارهاي دنيایي از قبيل ثرو

اما با تشكيل جمهوري اسلامي این ادعا مطرح است كه اصول و سياست هاي حاكمه از اصول و سياست و ایدئولوژي اسلامي  

خصوصاً از منابع آن كه قرآن و عترت است اخذ شده و مي شود. ادعایي كه مي تواند ثمرات مفيد بسياري به دنبال داشته باشد و  

ميدن، عمل نكردن یا بد عمل كردن پيامدهاي جبران ناپذیري كه كمترین آن ناكارآمدي  خداي ناكرده در اثر نفهميدن یا بد فه

 حكومت دیني در اداره جامعه است را به دنبال دارد. 

به لحاظ اهميت این قشر مهم جامعه و ميزان تاثير گذاري آن در رشد و تعالي جامعه از جهت مادي و معنوي باید به طور دقيق  

كليه مسائل مربوط به این افراد را از متن آیات و روایات استخراج نمود . و بر اساس آن یك سند متقن و قابل انعطاف تنظيم نمود 

پيگيریهاي رهبري عزیز كه بحق یكي از بي بدیل ترین افراد در خصوص سياستهاي فرهنگي هستند، این مهم  كه بحمدالله با تدابير و  

 در حال تحقق است انشاءالله.

 اما ذكر چند نكته ضروري و لازم به نظر مي رسد:  

تجربه این سي و اندي سال تشكيل جمهوري اسلامي نشان داده است كه متأسفانه یكي از آفات موجود در سيستم مدیریتي   -1

و برنامه ریزي كشور »شخص محور بودن« است نه برنامه محور بودن.یعني هر دوره اي بسته به نوع تفكر اجرایي كه بر 

و با تغيير مدیریت، سياستها نيز تغيير مي كند یعني سياست هاي سليقه   جامعه حاكم مي گردد سياستها نيز بر طبق آن تنظيم
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اي و شخصي؛ در صورتي كه سياستهاي كلان به مانند كتاب مرجعي است كه باید مدیریت در پي اجراي آن باشد نه تغيير 

 و تحول آن، آنهم گاه متضاد با هم! 

اگر تدوین سند راهبردي نخبگان نيز از این امر مستثني نيست، نباید سند به گونه اي تنظيم گردد كه با تغيير اصل معنا و مفهوم  

 نخبه و بالطبع وظائف و تكاليف و دیگر مسائل مربوط به آن تغيير كند. 

آنچه ضرورت مراجعه به كلام اهل بيت را براي ترسيم كنندگان سند نخبگان روشن مي سازد خطر التقاط و تغيير معني   -2

است. مسئله اي كه براي اهل علم و معرفت خطر آن پوشيده نيست. چنانچه این خط باعث فعاليت هاي گسترده مرحوم  

معني است كه در پوسته الفاظ اسلام و روایي معاني غير اسلامي  شهيد استاد مطهري و دیگر اندیشمندان گردید و آن بدان 

است معناي و مفهوم خود را دارد كه طبقه اشراف  Eliteو منحرف گنجانده شود. نخبه در فرهنگ غربي كه معادل كلمه 

شود خود انحراف و قدرت را شامل مي گردد و نيز اگر مفهوم این كلمه را منحصراً در مورد افراد برتر علمي بكار گرفته  

معناي دیگري است . چرا كه در روایات ما ميان افراد نخبه و تيزهوش تفاوت وجود دارد مثلاً در مورد واژه عقل كه وقتي  

از عقل معاویه از اميرمؤمنان سوال كردند ایشان در جواب فرمودند: » هي شبيهة بالعقل و ليست بالعقل« یعني آنچه معاویه  

ازي از آن بهره مي برد عقل نيست بلكه شبيه به عقل است )نكراء( بنابراین بنياد ملي نخبگان با بنياد در حيله گري و حقه ب

 ملي تيزهوشان تفاوت بنيادي و اساسي دارد و برنامه ریزیهاي خاص خودش را مي طلبد. 

استخراج كليدواژه هاي مربوط به نخبگي از متن روایت باید با توجه به فضاي حاكم در روایات باشد چرا كه ائمه عليهم   -3

توانایيها، تفكر، ظرفيت پذیرش و ميزان اطاعت پذیري    السلام باتوجه به مخاطبين خودشان از لحاظ استعداد بهره هوشي،

آنان و در یك كلام به ميزان عقولشان با آنها سخن مي گفتند چون بهره افراد از عقل متفاوت است. به همين دليل ما نمي  

 توانيم واژه هاي بكار گرفته شده در روایات را ساده بنگریم و از آنها براحتي استفاده كنيم .

مثلاً با اینكه سلمان، ابوذر و عمار از خواص شيعيان اميرالمؤمنان هستند اما مي بينيم كه برخورد اميرالمؤمنين عليه السلام با این  

بزرگواران و تعابير بيان شده در مورد ایشان متفاوت و قابل تأمل است در همين راستا در مورد نخبه چندین كليد واژه از متن روایات  

دید كه هر یك از جهت و جهاتي برجستگي افراد مذكور را مطرح ميكند كه مي توان گفت عام ترین كليد واژه كه  استخراج گر

بر دیگر كليد واژه ها قابل انطباق است واژه »العاقل« است. اما باید دانست همانگونه كه ذكر شد عقل موهبتي است خدادادي كه در  

گذاشه شده است كه نخبه حقيقي كسي است كه عقل خویش را احيا نموده است و نشانه    وجود همه افراد به ميزان مختلف به ودیعه

احياي عقل در روایات معصومين عليهم السلام بيان شده است. بنابراین به نظر مي رسد كه این روایات شریفه راه تدوین و برنامه  

 باید به این سمت حركت كنند.  ریزي براي نخبه پروري و مدیریت نخبگان است كه افراد فعلي و آیندگان
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در سيره اهل بيت عليهم السلام هم این مطلب قابل مشاهده است. اگر چه به لحاظ شرایط تاریخي فرصت قابل چندان پيش  

نيامده است كه ما به طور ملموس روش برخورد حكومت دیني با نخبگان جامعه را مشاهده كنيم اما این بدان معني نيست كه ما 

 ه استمداد بجویيم. نتوانيم از كلام نوراني ایشان در این را 

اهل بيت عليهم السلام در مواجهه با نخبگان در عين حال كه به تعليم و تعلم اهميت ویژه مي دادند از تك بعدي شدن افراد و 

 توجه صرف به جنبه هاي مادي بدون تعالي روح برحذر مي داشتند و این نكته كليدي در چگونگي برخورد با نخبگان است.

به اميد روزي كه تمام جامعه خصوصاً برنامه ریزان كلان كشور خاضعانه در مقابل كلام اهل بيت زانوي ادب زده و از افاضات 

آن وجودات شریف بهره كامل را ببرند تا به سردرگمي و حيرت دچار نشوند وبا عمل به آنها پيام انقلاب و اسلام حقيقي را به تمام  

 نقاط عالم برسانند. 
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 نخبه تعریف 

 

 تعریف اول 

 جامعه تاثيرگذار است  ساختارنخبه فردي است كه به دليل داشتن جایگاه اجتماعي خاص در تغيير

 فرد: منحصر به یك فرد یا چند نفر معين نيست 

 سابي یا اعطایي تجایگاه: اك

 جایگاه)مقبوليت و پذیرش عمومي( موقعيت اجتماعي یا توانایي هاي فردي )علمي مذهبي(

 توانایي: ذاتي اعطایي اكتسابي 

 تغيير: مثبت)تعالي و پيشرفت( منفي)انحطاط و عقب ماندگي(

 ساختار جامعه: مذهبي، فرهنگي، علمي، سياسي، اقتصادي 

 جامعه: بخشي از جامعه ، كل جامعه 

 نحو مستقيم )رهبري یا تبليغي( غيرمستقيم)زمينه سازي(تأثير: به 

 تعریف دوم 

نخبگان افراد برگزیده جامعه هستند كه با نبوغ و تلاش و پشتكار، امتيازاتي فردي و اجتماعي اعم از مذهبي، فكري، علمي، سياسي  

 و اقتصادي كسب مي نمایند و به عنوان عنصر تأثيرگذار مي تواند زمينه اصلاح و یا افساد توده جامعه را فراهم نماید.

 تعریف سوم 

افراد خاصي از جامعه كه با نبوغ و تلاش و پشتكارشان استعدادهاي نهفته خویش را شناسایي و شكوفا مي سازندو به عنوان عنصر  

 مي نمایند.  علمي، سياسي و اقتصادي فراهم  تأثيرگذار زمينه اصلاح و یا افساد توده جامعه را در ابعاد مختلف مذهبي، فكري،
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 نخبه در روایات عناوین 

 

الرَّفِيعَ ال أَع لَى منِ  جَنَّاتِهِ لِأَنَّهُم  كَانُوا أعَ قَلَ أَه لِ الدُّن يَا قِيلَ یَا رَسوُلَ اللَّهِ كَي فَ  یُس كِنُهُمُ  خَل قِهِ  خَوَاصّاً مِن   تَعَالَى لِلَّهِ  إِنَ  : «»قَالَ النَّبِي

   15ص 1ارشادالقلوب ج         كَانُوا أَع قَلَ أَه لِ الدُّن يَا

ترجمه:  خداوند در ميان مخلوقات خویش برگزیدگاني دارد كه آنها را در درجات عالي بهشت سكني داده است زیرا كه آنها  

 عاقلترین اهل دنيا بوده اند. 

 خواص از عناوین نخبه در روایات مي باشند  -

 

  طمُِستَ   فَإِذَا ال بَح رِ وَ ال بَرِّ  ظُلمَُاتِ فِي بِهَا یُه تَدَى السَّمَاءِ فِي النُّجُومِ كَمثََلِ ال أرَ ضِ فِي ال عُلمََاءِ مثََلَ وسلم«: إِنَّوآلهعليهالله »صلي النبيقَالَ 

 25ص 2بحارالانوار ج                       ال هُداَةُ  تَضِلَّ أَن  أوَ شَكَ

ترجمه:  علماء در زمين مانند ستارگان آسمان اند كه در تاریكي خشكي و دریا راه به وسيله آنها مشخص مي شود و هنگامي كه  

 نور آنها به خاموشي مي گراید ممكن است راه یافتگان گمراه شوند. 

 بيان جایگاه علما در تاثير گزاریشان در اجتماع ، در نتيجه علماء از نخبگان مي باشند  -

 

  أَن  فلَلِ عَوَامِّ  مَو لَاهُ لأَِم رِ مُطيِعاً هَوَاهُ  عَلَى مُخاَلفِاً لِدِینِهِ حاَفِظاً لنَِف سِهِ صاَئنِاً ال فُقَهَاءِ مِنَ  كَانَ مَن  : ...فأَمَّاالسلام« »عليه قال الحسن العسكري

               جمَِيعَهمُ   لَا الشِّيعَةِ فُقَهَاءِ  بَع ضَ إلَِّا یَكوُنُ لَا ذَلِكَ وَ یُقَلِّدُوهُ 

 131ص  27وسایل الشيعه ج     

ترجمه: ... هركدام از فقيهان كه مراقب نفس خویش باشد و دینش را حفظ كند و با هواي نفس خود مخالفت كند و مطيع امر  

 مولایش باشد بر عوام لازم است كه از او تقليد كنند و این شرایط تنها در برخي از فقيهان شيعه مي باشد نه همه آنها . 

 از عناوین نخبه در روایات علماء مي باشند كه دستور به تقليد از آنها داده اند  -

 

 

  كِتَابِهِ فِي اللَّهُ قصََّ الَّذِینَ قَالَ أَه لهَُا مَن  وَ اللَّهِ رَسُولِ اب نَ یَا قيِلَ أَه لِهَا مِن  فَاط لُبُوهاَ ال حَوَائِجَ طَلبَ تُمُ السلام« : إِذَا»عليه عَليٍِّ ب نُ ال حَسَنُ قَالَ

 ال عقُُول  أوُلُو  هُم   قَالَ ال أَل بابِ أوُلُوا یَتَذكََّرُ إِنَّما فقََالَ ذكََرَهُم  وَ

 40ص  1اصول كافي ج

پسر رسول خدا چه كساني اهلش هستند؟ فرمود: كساني  ترجمه:  هنگامي كه نيازي دارید آن را از اهلش بخواهيد ؛ گفته شد: اي  

كه خداوند در كتابش آنها را یاد كرده و آنها را اینگونه معرفي نموده است: به درستي كه فقط اولوالالباب پند مي پذیرند و فرمود  

 اولوالالباب صاحبان عقل مي باشند. 

 روایات به شمار مي روند اولوالالباب كه صاحبان عقل هستند از عناوین نخبه در   -
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 الملوك، :  أربعة  أمتي  خواص:  فقال  أمتك؟  خواصّ  ما:  قيل.  بخواصّها  إلاّ  أمّتي  عوامّ  تصلح   وسلم«: لاوآلهعليهالله »صلي  النبيقَالَ  

 والتجار  والعبّاد، والعلماء،

 336مواعظ العددیعه ص 

من اصلاح  شوند ؛ سؤال شد:خواص از امت شما چه كساني  ترجمه: عوام امت من فقط وقتي اصلاح مي شوند كه خواص  امت  

 هستند؟ پيامبرفرمودند:  خواص امت من چهار دسته مي باشند؛ حاكمان، عالمان، عابدان، تاجران.

 ملوك علما و عباد و تجار از خواص جامعه و در نتيجه از نخبگان جامعه محسوب مي شوند. -

 

 

 

:  قالَ  مَن همُا؟  اللّه   رَسوُلَ  یا :  قيلَ  امَُّتي،  فسََدَت   فَسَدا   اِذا   وَ  اُمَّتي،   صَلُحَت   صلَحُا  اِذا  اُمَّتي   مِن    صـِنـ فـانِ   :وسلم«وآلهعليهالله النبي»صليقَالَ  

ُمَراءُ  وَ اَل فُقَهاءُ  50تحف العقول ص              الاُ 

شوند. گفته شوند و اگر فاسد شوند سایر امت نيز فاسد ميترجمه : اگر دو دسته از امت من اصلاح شوند  سایر امت هم اصلاح مي 

 شد؛ اي رسول خدا آن دو دسته چه كساني هستند؟  پيامبر فرمودند: فقيهان و اميران . 

 فقها و امراء از عناوین نخبه در جامعه هستند  -

 

 

 

 

 ..قال انما هي من فساد الخاصه وانما الخاصه ليقسمون علي  -: لما سئل عن احوال العامه  السلام«»عليهقال علي

رعاه  خمس: العلماء وهم الادلاء علي الله و الزهاد وهم الطریق الي الله و التجار وهم امناءالله والغزاه وهم انصار دین الله والحكام وهم  

 .  124مواعظ العددیه، صفحه                                                 خلق الله  

ترجمه:  هنگامي كه درباره عوام از اميرالمؤمنين سؤال شد، فرمودند: ... فساد عوام در گرو فساد خواص مي باشند  و خواص  پنج 

دسته اند : عالمان كه  راهنمایان به سمت خداوند هستند و زاهدان كه راه رسيدن به خدا مي باشند و تاجران كه امينان خداوند هستند  

 ي كننده دین خدایند و حاكمان كه تدبير كننده امور خلق خدا مي باشند. و جنگجویان كه یار 

 از خواص جامعه و در نتيجه از نخبگان جامعه محسوب مي شوند.  نظاميانعناوین ملوك علما و تجار و زهاد و  -
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  عاَلمِاً   تَجِدُوا  لَم    إِن   وَ  ال عُلمََاءَ   فَحَادِثُوا  تَقيِّاً  فِيهِم    تَجِدُوا  لَم   فَإِن    ال أتَ قيَِاءَ  النَّاسِ  مِنَ   حَادِثُوا  رُه بَانِهمِ   وَ  إِس رَائيِلَ  بَنِي   لأَِح بَارِ  قُل   الزَّبُورِ  فِي

   هلََاكَهُ  أُرِیدُ أَنَا  وَ خلَ قِي فِي مِن هُنَّ  وَاحِدةًَ جَعَل تُ مَا مَرَاتِبَ  ثلََاثُ ال عقَ لَ وَ ال علِ مَ وَ التُّقَى  فَإِنَّ ال عُقَلَاءَ  فَحَادِثُوا

 206ص   1بحارالانوار ج           

ترجمه: شهيد ثاني در كتاب آداب روایت كرده است كه در زبور داوود آمده است؛ اي داوود به عقلا و بزرگان بني اسرائيل بگو: 

با مردم پرهيزكار و متقي معاشرت كنند اگردر ميان آنها انساني پرهيزكار نيافتند با علما هم صحبت شوندو اگر آنها را هم نيافتند با 

زیرا تقوي و علم و عقل داراي درجه و مرتبه مي باشند كه هيچكدام از اینها را در كسي كه مي خواهم او را    عقلا هم صحبت شوند

 هلاك كنم قرار نمي دهم. 

 علماء  ، اتقيا، و عقلا  از عناوین نخبه هستند  -

 

  عِبادِ   فبََشِّر   فقََالَ  كِتَابِهِ  فيِ  ال فَه مِ وَ  ال عقَ لِ  أَه لَ بَشَّرَ  تَعَالَى  وَ   تبََاركََ  اللَّهَ  إِنَّ  هِشَامُ  یَا  :ال حَكَمِ  ب نِ   لِهِشَامِ السلام«  »عليهجعَ فَرٍ  ب نِ  مُوسَى  وَصِيَّةُ

            ال أَل بابِ أوُلُوا هُم   أُولئِكَ وَ اللَّهُ هَداهمُُ الَّذِینَ  أُولئِكَ أَح سَنَهُ فَيتََّبِعُونَ ال قَو لَ  یَس تَمِعُونَ الَّذِینَ 

 30ص   1اصول كافي ج            

موسي بن جعفر فرمودند: اي هشام خداوند متعال به عاقلان و فهيمان در قرآن بشارت داده استو فرمود: اي رسول  ترجمه: حضرت  

خدا به بندگاني كه بشارت بده به بندگاني كه سخن قرآن را مي شنوند و از آن تبعيت مي كنند ایشان كساني هستند كه خدا آنها را  

 ني صاحبان عقل مي باشند. هدایت كرده و آنها همان اولوالالباب یع

 اهل العقل و  اهل الفهم از مصادیق نخبه در روایات مي باشند. -

 اولوالالباب از عناوین نخبه در روایات مي باشند. -

  همُ    قَالَ  النُّهَى  أوُلُو  مَن    وَ  اللَّهِ   رَسُولَ  یَا  قِيلَ  النُّهىَ  أوُلُو  خِيَارَكُم    إِنَّ   وسلم« :وآلهعليهالله »صلي   النَّبِيُّ  : قَالَ  السلام«قَالَجعَ فَر»عليه  أَبِي  عَن 

  یُط عِمُونَ   وَ  ال يتََامَى  وَ  ال جيِرَانِ  وَ  لِل فقَُرَاءِ   ال متَُعَاهِدیِنَ  وَ   ال آبَاءِ  وَ  بِال أُمَّهَاتِ  ال بَررََةُ   وَ  ال أَر حَامِ  صَلةَُ  وَ  الرَّزِینَةِ   ال أَح لَامِ  وَ  ال حَسَنَةِ  ال أَخ لاَقِ  أوُلُو

  غَافِلُونَ نيَِامٌ النَّاسُ  وَ یُصلَُّونَ وَ ال عَالَمِ  فِي السَّلَامَ  یفُ شُونَ  وَ الطَّعَامَ

 609ص  3اصول كافي ج 

ترجمه : امام باقر عليه السلام فرمودند: بهترین شما خردمندانند، عرض شد یا رسول الله آنها چه كساني هستند؟ فرمودند:آنها صاحبان  

اخلاق نيكو و بردبار و متين و اهل صله رحم و نيكوكاري نسبت به پدر و مادر خویش و اهل رسيدگي به فقيران و همسایگان و  

 یتيمان مي باشند.

 خياركم  و اولوالنهي از عناوین نخبه در روایات مي باشند. -
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لَّهُ فِي ال أَر ضِ فيِ دوَ لَةِ إِنَّ التَّقِيَّةَ مِن  دیِنِ اللَّهِ، وَ لَا دِینَ لِمَن  لَا تقَِيَّةَ لَهُ. وَ اللَّهِ لَو  لَا التَّقِيَّةُ مَا عُبِدَ ال :وسلم«وآلهعليهالله النبي»صلي قَالَ  15

فهَيَِ   هُدًى إِمَامُ فهَِيَ دوَ لَةُ إِب لِيسَ عَلَى آدَمَ، وَ إِذَا ولَِيَهُم    ضَلَالَةٍ إِمَامُإِب ليِسَ. فَقاَلَ لَهُ رَجلٌُ: وَ مَا دَو لَةُ إِب لِيسَ قَالَ: »إِذَا وَلِيَ النَّاسَ 

 دوَ لَةُ آدَمَ علََى إِب لِيسَ«. 

  235ص 12مستدرك الوسایل ج

ترجمه: رسول خدا فرمودند: تقيه  جزئي از دین خداست و كسي كه تقيه نمي كند دین ندارد. به خداقسم اگر تقيه  نبود كسي نمي 

توانست در زمان دولت ابليس بندگي خدا كند. مردي عرض كرد دولت ابليس چه زماني است؟ حضرت فرمودند هنگامي كه امام  

ت و حكومت ابليس بر آدم است  و هنگامي كه امام هدایتگري حاكم بر مردم شود، آن  گمراهي حاكم برمردم شود آن زمان دول

 زمان دولت و حكومت آدم بر ابليس است.

 امام هدي و امام ضلاله عنوان نخبه سياسي و مذهبي مثبت و منفي -

 

 مَن  یسَ تفَِيدُ مِن هَا]المشوره[ علِ ماً جَدِیداً وَ یسَ تَدِلُّ بِهِ عَلىَ ال مَح صُولِ مِنَ ال مُرَادِ  ال عاَقِلُ  : السلام« »عليهقال الصادق 

 103ص 72بحارالانوار ج

 ترجمه:  عاقل كسي است بواسطه مشورت و دانش تازه اي بدست مي آوردو به سوي مقصود خویش هدایت مي شود.

 یكي از عناوین نخبه در روایات مي باشد.تعریف عنوان عاقل كه   -

 

  حَس بُكَ   وَ  اللَّهَ   تَخ شَى  أَن    ال عِل مِ   مِنَ  حسَ بُكَ  وَ   علََي هِم   حاَكِمٌ   ال عِل مُ  وَ  النَّاسِ  عَلىَ  حُكَّامٌ  ال مُلُوكُ   یقَُولُ:السلام«  »عليه  ال مُؤ منِِينَ  أَميِرَ  عن

   بِعِل مِكَ  تُع جَبَ أَن   ال جَه لِ مِنَ

 105ص   1وسائل الشيعه ج 

ترجمه: ملوك حاكم بر مردم و علم حاكم بر ملوك مي باشد و برایعالم بودن  همين بس كه از خدا خشيت داشته باشي  و  

 براي جهل و ناداني همين بس كه به علم خویش  عجب داشته باشي .

 

 

  یَع لَمُ  أَنَّهُ یَع لَمُ لَا وَ یَع لَمُ   رَجُلٌ  وَ فاَتَّبِعُوهُ عَالِمٌ  مرُ شِدٌ فذََاكَ یعَ لَمُ أَنَّهُ یَع لمَُ   وَ یَع لَمُ رجَُلٌ أَر بَعةٌَ النَّاسَ أَنَّ  ع  الصَّادِقِينَ بَع ضِ  عَن    رُوِيَ

   فأََر شِدُوهُ ضَالٌّ فَذاَكَ یَع لمَُ  أَنَّهُ یَع لَمُ  وَ  یَع لمَُ  لَا رَجُلٌ  وَ فَعَلِّمُوهُ جَاهِلٌ  فذََاكَ یعَ لَمُ لَا أَنَّهُ  یَع لَمُ وَ یَع لَمُ  لَا رَجُلٌ  وَ  فَأیَ قِظُوهُ غاَفِلٌ  فَذَاكَ

   79ص  4عوالي اللئالي  ج
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ترجمه : همانا مردم چهاردسته اند : مردي كه مي داند كه مي داند ، او راهنماي دانایي است پس از او پيروي كنيد و مردي كه مي  

كه مي داند، او غافل است پس اورا هوشيار كنيد و مردي كه نمي داند و مي داند كه نمي داند، او جاهل است پس  داند ونمي داند 

 او راآگاه كنيد و مردي كه نمي داند و گمان مي كند كه مي داند،او گمراه است  پس اورا  راهنمایي كنيد . 

 ) عنوان نخبه مثبت (تبعيت از عالم  -

 

   فتََن دَمُوا  تَع صُوهُ لَا وَ ال عاَقِلَ  اس تَر شِدُوا یقَُولُ  وسلم«وآلهعليهالله »صلي  ال قَاسِمِ  أَبَا سمَِع تُ قَالَ هُریَ رَةَ  أَبيِ عَن 

   153امالي طوسي ص 

 ترجمه : از انسان عاقل راهنمایي بخواهيد و با اومخالفت نكنيد كه پشيمان مي شوید.  

 عاقل  -

 

 

  حَوَاجِبِهِم    تَح تِ  منِ   یَط رِفُونَ  ال خَطَایَا  بِهِ  یُزَوِّروُنَ  ال أَر ضِ  إِلَى  رُءُوسهِِم   منَُكِّسُو  الصُّوفِ  ثيَِابُ  عَلَي هِم   الَّذِینَ  ال كَذَبَةَ  ال عُلمََاءِ  مِنَ  فَاح تَفِظُوا

 فِع لَهمُ   یُخاَلِفُ قَو لُهُم   وَ الذِّئَابُ تَر مُقُ كمََا

 ترجمه: مراقب علماءدروغين باشيد،آنانكه لباس پشمي مي پوشند وسر به زیر مي اندازند وقول وفعلشان یكي نيست . 

 

 ال عُلمََاءِ   خيَِارُ ال خيَ رِ خيَ رَ  إِنَّ  وَ ال عُلمََاءِ  شِرَارُ الشَّرِّ شَرَّ إِنَّ ألََا  وسلم«وآلهعليهالله »صلي  قَالَ

   110ص 2بحارالانوار ج

 ترجمه : همانا بدترین بدها دانشمندان بد و خوبترین خوبها دانشمندان خوب مي باشند.

 عناوین نخبه  سوء  -

 

 

   دَاءً  كَانَ خَطَاءً كَانَ إِذَا  وَ دَوَاءً كاَنَ صَوَاباً كَانَ إِذَا  ال حُكمََاءِ كَلَامَ  إِنَّعلي )ع( قَالَ [ البلاغة نهج ]

  521البلاغه صبحي صالح ص نهج 

 ترجمه : همانا گفتارحكيمان در صورت درستي ، دارو و در صورت خطا ، مایه درد مي باشد.

 حكما از عناوین نخبه در روایات مي باشند  -

 

 

 مَت رُوكَةً بِد عَةً  أَح يَا  وَ مأَ خُوذَةً  سُنَّةً فأَمََاتَ بِهِ، ضُلَّ وَ  ضَلَّ جاَئِرٌ إِمَامٌ  اللَّهِ عِن دَ النَّاسِ  شَرَّ إِنَّالسلام« : »عليه قال علي 
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  235نهج البلاغه صبحي صالح ص 

ترجمه : بدترین مردم نزد خداوند پيشواي ستمگري است كه هم خود گمراه است و هم دیگران بواسطه او گمراه مي شوند زیرا كه  

 سنت پسندیده  را ازبين مي برد وبدعت مرده را زنده مي كند.

 امام جائر عنوان نخبه منفي در روایات  -
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 ویژگي هاي نخبه در روایات 

 مَن  یسَ تفَِيدُ مِن هَا]المشوره[ علِ ماً جَدِیداً وَ یسَ تَدِلُّ بِهِ عَلىَ ال مَح صُولِ مِنَ ال مُرَادِ  ال عاَقِلُ  : السلام« »عليهقال الصادق 

 103ص 72بحارالانوار ج

 ترجمه:  عاقل كسي است بواسطه مشورت و دانش تازه اي بدست مي آوردو به سوي مقصود خویش هدایت مي شود.

 )بوسيله مشورت با نخبگان( توليد علم  -

 

  منِ    أفَ ضَلُ  ال عَاقلِِ  إقَِامةَُ  وَ  ال جَاهِلِ سهََرِ  مِن   أفَ ضَلُ  ال عاَقِلِ  فَنَو مُ   ال عقَ لِ مِنَ  أَف ضلََ  شَي ئاً  لِل عِباَدِ  اللَّهُ  قَسَمَ   مَا  :وسلم«وآلهعليهالله النبي»صليقَالَ  

   أُمَّتِهِ  عقُُولِ جمَِيعِ  منِ  أفَ ضَلَ عَق لُهُ   یَكُونَ وَ ال عقَ لَ  یَس تَك مِلَ حَتَّى رَسُولًا لَا وَ نَبيِّاً  اللَّهُ   بَعَثَ لَا وَ ال جَاهِلِ شُخُوصِ

 85ص1كتاب الوافي ج

از   به همين جهت خواب انسان عاقل  به بندگان خود بخشيده عقل است  بهترین چيزي كه خداوند  ترجمه: رسول خدا فرمودند: 

بيداري انسان جاهل برتر است و در خانه ماندن عاقل ببهتر از سفر انسان جاهل است و خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرد مگر 

 اینكه ابتدا عقل او را كامل كرد و عقل آن پيامبر برتر از همه عقلهاي امت او بوده است.

 

 

  قَلَّ  عَمَلِهِ  مِن  كَلَامهَُ حسََبَ منَ  فَإِنَّ لِلسَِانِهِ حاَفِظاً شَأ نهِِ عَلىَ مقُ بِلًا بِزَمَانِهِ بَصيِراً  یَكُونَ  أَن  ال عاَقِلِ  عَلىَ :وسلم«وآلهعليهالله النبي»صلي قَالَ 

 525ص 2خصال ج         یَع نِيهِ فِيمَا إلَِّا كَلَامُهُ

ترجمه:  انسان عاقل باید نسبت به زمان خود بصيرت داشته باشد و به خویشتن بپردازد و زبان خویش را حفظ كند زیرا كسي كه  

 كلامش را بخشي از كردار خویش حساب كند گفتارش كم مي شود مگر درآنچه كه باري او سودمند است.

 ال جَاهِلُ خَتُورٌ .... غَفُورٌ وَ  بِزَمَانِهِ لَا تَه جُمُ عَلَي هِ اللَّواَبِسُ وَ ال عاَقِلُ  ال عَالِمُ  : السلام« »عليهقال الصادق 

 269ص   75بحارالانوار ج             

ترجمه: كسي كه نسبت به زمان خود آگاه باشد گرفتار شبهات و مبهمات نمي گردد و انسان عاقل بخشنده و انسان جاهل حيله گر  

 است.

 زمان شناسي  -

 بصيرت داشتن -

 شناخت موقعيت خویش  -

 روش برخورد با دیگران  -
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 ال فُر صةَ ینََالَ حَتَّى  ال غُصَّةِ عَلىَ تَجَرَّعَ مَن   ال عاَقِلَ اللَّبيِبَ  فَإِنَّ :وسلم«وآلهعليهالله النبي»صلي قَالَ 

 122تفسير منسوب به امام حسن عسكري ص

 ترجمه: انسان عاقل كسي است كه سختي ها را تحمل مي كند تا فرصتهاي مناسب را بدست آورد.

 تحمل مشكلات  -

 استفاده از موقعيت  -

 

 

  وراء قلبه  لسان العاقل:السلام« »عليه قال علي  

 281ص 15وسائل الشيعه ج

 .  ترجمه: زبان عاقل در پس قلب اوست

 گفتار با تدبر -

 

 

 إِذَا أَب صَرَ بِعَي نَي هِ شيَ ئاً عَرَفَ ال حَقَّ منِ هُ وَ ...  قَالَ لُق مَانُ لِاب نِهِ ...فَإِنَّ ال عاَقِلَ قَالَ  : السلام« »عليهعن الصادق 

 375ص  2محاسن برقي ج

ترجمه: امام صادق عليه السلام  در حدیثي فرمودند: لقمان به پسرش گفت : همانا انسان عاقل هنگامي كه با چشمانش به چيزي بنگرد  

 .حقيقت را از آن چيز مي فهمد 

 تجزیه و تحليل صحيح و واقع بينانه از حوادث و وقایع  -

 باریك بين بودن نخبه  -

 

 

 العواقب   في أنظرهم الناس  أعقل :السلام« »عليه قال علي  

 52غررالحكم ص 

 ترجمه: عاقلترین مردم عاقبت اندیش ترین آنهاست.

 عاقبت اندیشي و تدبير امور  -

 

  یا   قيل  الدنيا  أهل  أعقل  كانوا  لأنهم  جناته  من  الأعلى  الرفيع  یسكنهم   خلقه  من  خواصا   تعالى  لله   إن  :وسلم«وآلهعليهالله النبي»صليقَالَ  

  فضولها   في  یرغبوا   لم  و  عليهم   الدنيا  فهانت  یرضيه   فيما  ربهم  إلى  المسارعة   همتهم  كانت  قال  الدنيا  أهل  أعقل  كانوا  كيف  الله   رسول

 طویلا  فاستراحوا قليلا صبروا

 

 بلند همتي )همت عالي(  -
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 افق بلند  -

 

 

  الصَّفَا  عَنِ  ال مَطَرُ یَزِلُّ كمََا ال قُلُوبِ عنَِ مَو عِظَتُهُ  زلََّت   بِعِل مهِِ یَع مَل   لَم  إِذاَ ال عَالِمَ إِنَّ قَالَ  : السلام« »عليهعن الصادق 

 109ص  1اصول كافي ج

اگر عالم به علم خویش عمل نكند پند و اندرز وي از دلها فرو مي ریزد همانطور كه باران از روي سنگ صاف مي  ترجمه: براستي 

 لغزد. 

 اهل عمل بودن نخبه) شرط تأثيرگذاري در فرهنگ عمومي اجتماع( -

 

 
  یُصَدِّق    لَم   مَن    وَ  قَو لَهُ  فِع لُهُ  صَدَّقَ  مَن   باِل عُلمََاءِ  یعَ نِي  قَالَ  ال عُلمَاءُ  عِبادهِِ  مِن   اللَّهَ  یَخ شَى  إِنَّما  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قوَ لِ  فِيالسلام«  »عليه قال الصادق  

   بعَِالِمٍ فَلَي سَ قَو لَهُ  فِع لُهُ

 87ص  1اصول كافي ج

خداوند ترس و خشيت دارند« مي  ترجمه: امام صادق عليه السلام در بيان گفتار خداوند متعال كه فرمود: » فقط  علماء  نسبت به  

 فرماید: منظور از عالمان كساني هستند كه كردار آنها مطابق گفتارشان است و كساني كه و گفتارشان یكسان نباشد عالم نيستند. 

 هماهنگي فعل و قول  -

 بِهِ  لهَُ طَاقَةَ لَا مَا تَركََ مَن  اللَّبيِبَ ال عاَقِلَ  إِنَّ هشَِامُ یَا قَالَ  أَنَّهُ السلام« :»عليه  جَع فَرٍ ب نِ  مُوسىَ عَن 

 319تحف العقول ص

 ترجمه: امام كاظم عليه السلام فرمودند: انسان عاقل خردمند كسي است كه اگر توان انجام كاري را ندارد آنرا رها مي كند.

 قبول كار در حد توان  -

 

 

المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو یعلم أن فيهم من هو أولى بذلك  تولى من أمر  « : من  وسلموأله عليهالله صلى»قال رسول الله 

 .وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين

 221ص  1جمناقب آل ابى طالب 

دیگري هست كه به این كار  ترجمه: كسي كه مسئوليتي از امور مسلمين را بپذیرد و كسي را بر مردم بگمارد درحاليكه مي داند فرد  

« و  وسلموألهعليهالله صلى« را مي شناسد، به خدا و رسول خدا »وسلموألهعليه الله صلى سزاوارتر است و كتاب خدا وسنت رسول خدا» 

 مؤمنين خيانت كرده است. 
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  الرِّجَالِ   جوََاهِرِ   علِ مُ  ال أحَ وَالِ   تقََلُّبِ   فيِ  وَ  مُس تَأ نفٌَ  عِل مٌ  التَّجَارِبِ  فِي   وَ   التَّجَارِبُ  وَعظََت هُ  مَن    ال عاَقِلُ  « :  وسلموأله عليهالله صلى »قال رسول الله 

 ال كَامِنَة السَّراَئِرِ عنَِ لَكَ  تهَ تِكُ ال أَیَّامُ

 388ص 4من لایحضره الفقيه ج

ترجمه: خردمند كسي است كه از تجربه ها پند مي گيرد زیرا در هر تجربه اي دانشي جدید وجود دارد و در تغيير حالات است كه  

 گوهر وجود هر شخص شناخته مي شودزیرا كه گذشت ایام رازهاي مخفي هركس را فاش مي كند. 

 استفاده از تجارب دیگران  -

 شناخت نيازمند به گذشت زمان است  -

 

 

 

  ال أَح لَامِ   وَ  ال حسََنةَِ  ال أخَ لاَقِ  أوُلُو  همُ   قَالَ  النُّهَى  أوُلُو  منَ   وَ  اللَّهِ  رَسُولَ  یَا  قيِلَ  النُّهَى   أوُلُو  خِيَارَكُم   إِنَّ« :  وسلموأله عليهالله صلى »قال رسول الله 

  ال عَالَمِ   فِي   السَّلَامَ   یفُ شُونَ   وَ   الطَّعَامَ  یطُ عِمُونَ وَ  ال يتََامَى وَ  ال جيِرَانِ   وَ   لِل فقَُرَاءِ   ال مُتَعَاهِدِینَ  وَ  ال آبَاءِ   وَ   بِال أُمَّهَاتِ ال بَرَرَةُ  وَ  ال أرَ حَامِ  صَلةَُ  وَ   الرَّزِینَةِ 

   غَافِلوُنَ نيَِامٌ النَّاسُ وَ  یُصَلُّونَ وَ

كساني هستند؟ فرمودند:آنها ترجمه: ترجمه : امام باقر عليه السلام فرمودند: بهترین شما خردمندانند، عرض شد یا رسول الله آنها چه  

صاحبان اخلاق نيكو و بردبار و متين و اهل صله رحم و نيكوكاري نسبت به پدر و مادر خویش و اهل رسيدگي به فقيران و همسایگان  

 و یتيمان مي باشند.

 حسن خلق  -

 طبع بلند)بردبار(  -

 دلسوز دیگران)فقراء و همسایگان( -

 

 

 مرََّتَي نِ جُح رٍ  مِن  ال عاَقِلُ  یُل سعَُ لَا ع قَالَ

 تجربه از شكست و عدم تكرار آن -

 

  فيِ   تَلَذُّذٍ  أَو   )آخرت(  لِمَعاَدٍ     تَزوَُّدٍ  )دنيا(  أَو     لِمَعَاشٍ  مَرَمَّةٍ  لثَِلَاثٍ  طاَلبِاً  یَكُونَ   أَن   ال عاَقِلِ  عَلَى  « :  وسلموأله عليهالله صلى»قال رسول الله 

 )تفریح سالم(  مُحَرَّم غيَ رِ

 525ص  2خصال ج

 .  ترجمه:  بر انسان عاقل لازم است كه جویاي سه چيز باشد:اصلاح زندگي، توشه گيري براي قيامت، و لذت بردن از غير حرام

 برنامه ریزي  -

 نظم در امور )هركاري سر جاي خودش باشد( -
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  وَ   نَف سَهُ   یُحَاسِبُ  فِيهَا   سَاعةٌَ  وَ   رَبَّهُ   ینَُاجيِ  فِيهَا  فَسَاعةٌَ  سَاعَاتٍ   أَر بعَِ  عنَ   یغَ فُلَ  لَا  أَن    ال عاَقِلِ   علََى   حَقٌّ   دَاوُدَ   آلِ  حِك مَةِ   فِي   مَك تُوبٌ   أَنَّهُ   رُوِيَ 

  لِتِل كَ   عَو نٌ  السَّاعَةَ  هَذهِِ  فَإِنَّ  یُح مَدُ   وَ  یَحِلُّ  فِيمَا  لَذَّتِهَا   وَ  نَف سِهِ   بَي نَ  یُخَلِّي   ساَعَةٌ  وَ  نَف سِهِ   عيُُوبِ  عنَ   یَص دُقُونَهُ   الَّذِینَ  إِخ وَانِهِ  إِلَى   یفُ ضِي  سَاعَةٌ

 .  السَّاعَاتِ

 41ص 14بحارالانوار ج

ترجمه:  بر انسان عاقل لازم است كه از چها ساعت غفلت نورزد: ساعتي كه در آن با پروردگار خویش مناجات  مي كند ،  ساعتي  

درآن  نفس خویش را  حساب مي كند و ساعتي كه با دوستان مي گذراند كه عيبهاي خود را به واسطه آنها برطرف مي كند و كه 

ساعتي براي خویش قرار دهد كه در آن از لذتهاي حلال و نيكو استفاده نمایدزیرا كه این ساعت یاري كننده انسان براي ساعات  

 دیگر مي باشد. 

 برنامه ریزي   -

 نظم در زندگي  -

 

 

 

 صبَ رهَُ  ال حَرَامُ یَغ لبُِ  لَا وَ شُك رَهُ ال حَلَالُ  یَش غَلُ لاَ الَّذِي  ال عاَقِلَ  إِنَّ هِشَامُ  السلام« : یَا»عليه جَع فَرٍ ب نِ موُسَى عَن  

 36ص  1اصول كافي ج

فرمودند:یا هشام انسان عاقل كسي است كه پرداختن به حلال او را از  ترجمه:  امام موسي بن جعفر عليه السلام در حدیث هشام  

 سپاسگزاري خدا باز نمي دارد و حرام  بر صبر او غلبه پيدا نمي كنند.

 امتيازات او را ناسپاس نمي كند و محروميتها او را نااميد نمي سازد  -

 عاقل صبور است  -

 

 

  عنَِ   ال قَو مُ  عَجزََ  إِذَا   ینَ طِقُ   وَ  سئُِلَ  إِذَا  یجُيِبُ  خصَِالٍ  ثَلَاثُ   فِيهِ   یكَُونَ  أَن   ال عَاقلِِ  عَلَامَةِ   مِن   إِنَّ  یقَُولُ:  السلام« :كَانَ»عليه  ال مُؤ منِِينَ  أَميِرَ  أَنَّ

    أَح مَقُ  فَهوَُ ءٌشَي   الثَّلَاثِ ال خصَِالِ  هَذهِِ منِ  فِيهِ  یكَُن  لَم  فَمنَ  أَه لِهِ صَلَاحُ  فِيهِ الَّذِي   بِالرَّأ يِ یُشيِرُ  وَ ال كَلَامِ

 36ص  1اصول كافي ج           

ترجمه:  از نشانه هاي انسان خردمند این است كه در او سه ویژگي باشد: زماني كه از او سؤال كنند جواب مي دهد، زماني كه  

گوید كه در آن خير و صلاح  اهلش باشد و  دیگران ازسخن گفتن ناتوان شدند سخن  مي گوید، در هنگام مشورت نظري را مي

 كسي كه این ویژگي ها را ندارد احمق است. 

 نخبه زماني صحبت مي كند كه دیگران حرفي براي گفتن ندارند  -

 نظراتي مي دهد كه در آن صلاح مردم است   -
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    وعي .... سَمِعَ إِن  وَ أصََابَ نطََقَ إِن  وَ أجََابَ كُلِّمَ إِن  فاَل عاَقِلُ فَاجِرٌ وَ أَح مَقُ  وَ عاَقِلٌ  ثَلَاثَةٌ  السلام« : الرِّجَالُقال علي »عليه 

 130ص   1خصال ج                

انسان عاقل كسي است كه اگر سخني از او بپرسند پاسخ مي دهد و اگر سخن  ؛  ترجمه:  مردم سه دسته اند: عاقل، نادان و  بدكار

 گوید و اگر گوش فرا دهد به خاطر مي سپارد بگوید، سخن صواب مي 

 به موقع موضع گرفتن  -

 

 

 

 بَالَغ تَ  إِذَا  إلَِّا  ال عِظَةُ  تنَ فَعُهُ  لَا  مِمَّن   تَكُونَنَّ  لَا  وَ  أشَ بَاهٌ  ال أُمُورَ  فَإِنَّ  كَانَ  قَد   بمَِا  یَكنُ   لَم   مَا  علََى  اس تَدِلَّ  لابنه:    وصَِيَّتِهِ  السلام« فِيقال علي »عليه 

   ....  بِال أَدبَِ یَتَّعظُِ  ال عاَقِلَ فَإِنَّ  إِیلَامهِِ فِي

 328ص 68بحارالانوار ج

ترجمه:  از آنچه گذشت درباره آنچه نيامده راهنمایي بخواه زیرا امور به یكدیگر شباهت دارند، از كساني نباش كه پند و اندرز فقط  

 سخت سرزنش كني، چرا كه عاقل از ادب پند مي پذیرد.وقتي  به حالشان سودمند است كه  او را 

 پند پذیري نخبه  -

 

 

 ال عاَقِلُ  اللُّبِّ   ذُو یَح ذرَُهَا وَ ال جَاهِلُ ال غِرُّ  إلَِي هَا یَه ويِ جَو فِهَا  فِي  النَّاقِعُ السَّمُّ وَ مَسُّهَا لَيِّنٌ ال حَيَّةِ كَمثََلِ الدُّن يَا  السلام« : مثََلُقال علي »عليه 

 489نهج البلاغه صبحي صالح ص  

ترجمه: دنيا مانند  مار است  كه بدني لطيف دارد ولي در درونش سمي كشنده است و نادانِ فریب خورده به آن تمایل دارد ولي  

 عاقل خردمند از آن پرهيز مي كند. 

 بصيرت در دنيا شناسي -

 دنيا گریزي  -

 

 

 

 

 52غررالحكم ص     العقلا    أطاع من الناس السلام« : أعقلقال علي »عليه 

 ترجمه: عاقلترین مردم كسي است كه ازعاقلان اطاعت كند.

 اطاعت از بالاتر )مافوق(  -

 طبقه بندي نخبگان  -
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 ال آخِرةَ  لِلدَّارِ  عمَِلَ وَ  اللَّهِ   عَنِ  عقََلَ مَن   إلَِّا ال عاَقِلُ مَا 

 آینده نگر بودن نخبه  -

 

 

 .... الشَّرَّی نِ  خيَ رَ یعَ رِفُ منَ  ال عاَقِلَ لَكِنَّ وَ  الشَّرِّ مِنَ  ال خيَ رَ یَع رفُِ مَن  ال عاَقِلُ  السلام« : لَي سَقال علي »عليه 

 6ص 75بحارالانوار ج

 بهتر است . ترجمه: عاقل كسي نيست كه بتواند خير را از شر تشخيص دهد بلكه كسي  است كه بتواند بفهمد از ميان دو شر كدام 

 قدرت دفع ضرر   -

 دفع افسد به فاسد  -

 مصلحت بيني  -

 قدرت تشخيص صحيح در مسائل مختلف و پيچيده -

 

 

 فعََل تُ  قَد  قَالَ ال جَاهِلَ لنََا فَصفِ  لَهُ قيِلَ مَوَاضِعهَُ ءَالشَّي    یَضَعُ  الَّذيِ هوَُ فقََالَ ال عاَقِلَ لنََا ؛ صِف  لَهُ السلام« :قيِلَقال علي »عليه 

 510نهج البلاغه صبحي صالح ص  

ترجمه: به محضر حضرت مولا عرض شد: انسان عاقل را براي ما توصيف كنيد. ایشان در پاسخ فرمودند: عاقل كسي است كه هر 

 چيزي را در جایگاههاي خودش قرار دهد ...

 عاقل كسي است كه جایگاه شناس باشد -

 

 

 نفسه  له سولته بما یثق  لم و رأیه  اتهم من  السلام« : العاقلقال علي »عليه 

 55غررالحكم ص 

 خردمند كسي است كه بر رأي خود كاملاً تكيه نمي كند و به هر چيزي كه نفسش براي او زینت مي كندترجمه: 

 . اعتماد نمي كند

 پرهيز از خودرأیي و توجه به نظر دیگران  -

 

 

 كاَلسَّائِرِ   باِل عِل مِ  ال عاَمِلُ  وَ  حَاجَتِهِ  منِ   بُع داً  إِلَّا  الطَّریِقِ  عنَِ  بُع دهُُ  یَزیِدُهُ   فَلَا  طَرِیقٍ  غيَ رِ  علََى  كاَلسَّائِرِ  عِل مٍ  بِغيَ رِ  السلام« : ال عاَمِلَقال علي »عليه

 ال وَاضِح  الطَّرِیقِ  عَلَى 

 216نهج البلاغه صبحي صالح ص  
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است كه به بيراهه مي رود پس هرچه بيشتر مي روداز مقصود خویش دورتر  ترجمه: كسي كه بدون علم عمل مي كند مانند كسي  

 مي شودو كسي كه با علم عمل مي كند مانند كسي است كه در راه روشن قدم گذاشته است .

 هدفمندي  -

 برنامه ریزي صحيح و جامع   -

 

 ال بَاطِلَ   رَفَضَ  مَن  ال عاَقِلُ السلام« :»عليه ال مُؤ منِِينَ أَميِرُ قَالَ

 159ص 1بحارالانوار ج

 ترجمه: عاقل كسي است كه باطل را رها كرده است . 

 حق محوري و مبارزه با باطل گرایي  -

 

 

 [آخرته  بصلاح إلا یشتغل  لا و]  حجته أو بحاجته إلا  یتكلم لا  السلام« :  العاقلقال علي »عليه 

 54غررالحكم ص 

 اندازه دليلش سخن مي گوید وفقط به كاري مشغول مي شود كه به صلاح آخرتش باشد.ترجمه: عاقل فقط به اندازه نياز و یا به  

 به جا و به موقع حرف زدن  -

   فيه تكذیبه یستطاع  بما یتحدث ألا العاقل صفة السلام« :  منقال علي »عليه 

 289ص 20شرح نهج البلاعه ابن ابي الحدید ج

 نمي گوید كه كسي بتواند  او را تكذیب كند. ترجمه: از ویژگي هاي عاقل این است كه سخني 

 محكم و با پشتوانه سخن گفتن -

 

 فاالَ عاقِلُ اِذا تَـكلََّمَ بِكلَِمَةٍ اتَ بَعهَا حِك مَةً وَ مَثَلاً وَ الاَُ ح مَقُ اِذا تَـكَلَّمَ بِكَلمَِةٍ اتَ بَعَها حلِ السلام« :   قال علي »عليه 

 همان

سخن مي گوید سخن خویش را با حكمت و تمثيل همراه مي كند و انسان احمق هرگاه سخن مي گوید  ترجمه: انسان عاقل هرگاه 

 آن را با قسم همراه مي كند. 

 دقيق سخن گفتن -

 عالمانه حرف زدن  -

 

 

  یَر جوُ   لَا  وَ  علََي هِ  یَق درُِ  لَا  مَا  یَعِدُ  لَا  وَ  مَن عَهُ  یَخَافُ مَن   یَس أَلُ  لَا  وَ  تَك ذِیبَهُ  یَخَافُ مَن   یُحَدِّثُ  لَا  ال عاَقِلَ  إِنَّ  هشِاَمُ  السلام« : یَاقال الكاظم»عليه 

 عَن ه  ال عَج زَ  یَخَافُ مَا عَلىَ  یتََقَدَّمُ لَا وَ  بِرَجَائِهِ یُعنََّفُ مَا
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 41ص 1اصول كافي ج 

طلب  نگرانى مضایقه دارد چيزى  ترجمه : اي هشام عاقل هيچگاه با كسي كه بترسدآنرا تكذیب كندسخن نمي گوید  و از كسي كه  

نمي كند و به چيزي كه توان انجام آنرا ندارد وعده نمي دهد و به چيزي كه مایه سرزنش است اميد ندارد و به كاري كه مي ترسد 

 در آن بماند اقدام نمي كند. 

 وعده بيجا)بالاتر از توان خودش( نمي دهد  -

 كاري كه اميد به انجام آن ندارد دست به كار نمي شود  -

 

 

 

 

 

 

 

 عليها   حجته به تثبت بما الرعية  ساس و حجتها عنه یسقط بما للرعية نفسه ساس من الملوك السلام« : أعقلقال علي »عليه 

 غررالحكم ص                                                                                                                     

ترجمه: عاقل ترین ملوك كسي است كه موقعيت خود را در بين مردم به گونه اي تدبير كند كه كسي بر او حجتي نداشته باشد  

 وامور مردم را به گونه اي تدبير كند كه هميشه حجت بر مردم داشته است. 

 ویژگي هاي یك نخبه سياسي  -

 روش برخورد با زیردست –تدبير  -

 

                                                                                                         34ص  1اصول كافي ج     یَسيِر  ال حَقِّ  لَدَى ال كَيِّسَ السلام«  :إِنَّقال الكاظم»عليه 

 ترجمه : همانا انسان زیرك در برابر حق رام و هموار است . 

      

                                                                                                          68ص        غررالحكم     الباطل     عدوه و الحق  صدیقه السلام« : الكيس قال علي »عليه 

   . ترجمه : دوست انسان زیرك حق است و دشمن او باطل است

 

   النَّاسِ أَع قَلَ  تَكُن  لِل حَقِّ تَوَاضَع   لِاب نِهِ قَالَ لُق مَانَ إِنَّ هِشاَمُ السلام« :یَاقال الكاظم »عليه 

 34ص  1اصول كافي ج

 ترجمه : اي هشام همانا لقمان به فرزندش گفت : در مقابل حق فروتني كن تا عاقل ترین مردم باشي.

 حق پذیري نخبه  -

 

 311غررالحكم ص              آماله قصر من السلام«  : الكيس قال علي»عليه
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 كه آرزوهاي  كوتاه دارد.ترجمه :انسان زیرك كسي است 

                                                                                                            322غررالحكم ص        حسبه  دینه و خلقه مروءته و عقله  أصله السلام« :  الكيس قال علي»عليه -22

 مردانگي او اخلاق اوست و دین او حسب  اوست .ترجمه : انسان زیرك اصل او عقل اوست و 

 اصل در كارهاي نخبه بر اساس عقل است  -

 

 

 

 همان  نفسه  عن الذم عقل و  أمسه من خيرا  یومه كان من السلام« : الكيس قال علي »عليه 

 ببندد.ترجمه : انسان زیرك كسي است كه امروزش بهتراز روز گذشته اش  باشد و راه مذمت دیگران را بر خود 

 هميشه رو به تعالي حركت مي كند و عدم رضایت به وضعيت فعلي خودش دارد   -

 

 

   همان                      ندم أذنب إذا  و استغفر  أساء إذا  من الكيس  السلام« : إنماقال علي »عليه 

 كندپشيمان شود. ترجمه : همانا انسان زیرك كسي است كه هرگاه خطا مي كند استغفار نمایدوهرگاه گناه مي 

 پذیرش اشتباه و خطا  -

 اظهار ندامت در قبال خطا -

 

 غررالحكم                   للناس  أعذرهم الناس السلام« : أعقلقال علي »عليه 

 ترجمه : عاقل ترین مردم كسي است كه بيشتر از همه عذر مردم را مي پذیرد .

 عذر پذیر  -

  وَ   فَأَص لَحَهَا   إقَِامَتِهِ   دَارَ  عَرَفَ   وَ  فعَصََاهُ   عدَُوَّهُ  عَرَفَ   وَ   فَأطََاعَهُ   رَبَّهُ   عَرفََ  عَب دٌ  النَّاسِ  أعَ قَلَ  إِنَّ  وَ  ألََاقال رسول الله »صلي الله عليه وآله« :  

 لَهَا  فتََزوََّدَ رَحِيلهِِ  سرُ عَةَ عَرَفَ

 179ص 74بحار الانوار ج 

ایست كه خداي خویش را بشناسد و از او اطاعت كند و دشمنش را بشناسد و با او  ترجمه: آگاه باشيد كه عاقل ترین مردم بنده  

 مخالفت كند و جایگاه خویش را بشناسد و آنرا اصلاح كند و سرعت مرگ را بداند و براي آن توشه برگيرد.

 شناخت جایگاه  -

 دشمن شناسي -

 آینده نگري  -
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   ضریرا غيره عيب عن   و بصيرا بعيبه كان من الناس السلام« : أعقلقال علي »عليه 

 52غررالحكم ص 

 ترجمه : عاقل ترین مردم كسي است كه نسبت به عيب خویش بينا باشد وعيب دیگران را نادیده مي گيرد . 

 خودسازي  -

 پي بردن به نقاط ضعف خویش -

 چشم پوشي از عيوب دیگران  -

 

 بعقله  هواه  على استظهر و هزله  جده غلب  من الناس السلام« : أعقلقال علي »عليه 

 52غررالحكم ص 

 ترجمه : عاقل ترین مردم كسي است كه جدیت او بر شوخ بودنش غلبه كند وبا عقلش بر خواهش هاي نفسش او چيره مي گردد.

 جدیت در كار  -

 

 به  العمل حسن  و[ إقامته  عن]  إقامته یهن  فلم بالحق عز  و نفسه من  فأعطاه للحق ذل من الناس السلام« :أعقلقال علي »عليه 

 همان                

خردمندترین مردم كسى است كه در برابر حق تسليم گردد، و از مقاومت خویش در برابر آن بگذرد، و به وسيله حق عزیز گردد،  

 و اقامه حق و بر پا داشتن آن و نيكو انجام دادن آن را سبك نشمارد.

 حق پذیري نخبه   -

 

 یتَ ركُُ  لَا  وَ  دُن يَاهُ  یتَ ركُُ  بِقَو لِهِ  خَص ماً  ال بَاطِلِ  عِن دَ  جمَُوحاً  بِقَو لِهِ  منُ صفِاً  ال حَقِّ  إِجَابَةِ  عِن دَ  ذَلُولًا  كَانَ  مَن   السلام« : ال عاَقِلُعليه »قَالَ الصَّادِق 

   ال فِع لِ صَواَبُ وَ ال قَو لِ صِد قُ  شَي ئَانِ ال عقَ لِ دَليِلُ وَ دِینَهُ

 103مصباح الشریعه ص 

ترجمه : عاقل كسي است كه نسبت به پذیرش حق رام و هموار باشد و در برابر سخن حق منصف باشد و در مقابل باطل سركش  

راستي گفتار و   باشد و سخن باطل را دشمن شمارد  دنيایش را ترك مي كند ولي دینش را رها نمي كند و نشان عقل دو چيز است:

 درستي كردار.

 حق پذیري نخبه  -

 وجدان كاري  -

 

 بالروایات  یعمل الجاهل و بالدرایات یعمل السلام« : العاقلالمؤمنين»عليه أمير قال 

   87اعلام الدین ص                                

 ترجمه : عاقل  از روي فهم عمل مي كند و جاهل از روي شنيده ها عمل مي كند.
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 درایت در امور  -

 

   الروایة  الجاهل همة و الدرایة العاقل همة  السلام« :علي »عليه قال 

 87اعلام الدین ص 

 ترجمه:  تلاش عاقل در فهم عميق است ولي  تلاش نادان درشنيده ها است . 

 تجزیه و تحليل كردن مطالب و وقایع   -

 عدم پيروي كوركورانه از اقوال و جریانات  -

 )درایت( در امور تعمق و دقت -

 العيوب  عن تنزه  و الذنوب عن تورع من  العاقل  السلام« :»عليه قال علي 

 54غررالحكم ص 

 .  ترجمه: عاقل كسي است كه از گناهان بپرهيزد و از عيبها دوري كند

 ظاهر الصلاح بودن  -

 

  النَّارِ   أَه لَ  إِنَّ   وَ  هَالِكٌ   فَهَذاَ  لِعِل مِهِ  تاَركٌِ  عَالِمٌ  وَ  نَاجٍ  فهََذَا   بِعلِ مِهِ  آخِذٌ  عَالِمٌ   رَجُلٌ   رَجُلَانِ   ال علُمََاءُ  وسلم«:وآلهعليهالله »صلي  النَّبِيِّ  عَنِ

 لِعِل مِهِ  التَّاركِِ  ال عَالِمِ  رِیحِ مِن  ليََتَأذََّو نَ

 108ص  1اصول كافي ج

دانشمنداني كه به    -2نجات مي شوند  دانشمنداني كه به علم خویش عمل ميكنند پس اهل    -1ترجمه: دانشمندان دو دسته هستند  

علم خویش عمل نمي كنند پس هلاك مي شوند و همانا اهل جهنم از بوي بد دانشمندي كه به علم خویش عمل نكند اذیت مي  

 شوند.

 ضرورت همراهي علم و عمل در نخبگان -

 

 

  الدُّن يَا   فِي  دُخُولُهمُ   مَا  وَ   اللَّهِ  رَسوُلَ  یَا  قيِلَ  الدُّن يَا  فِي  یَد خلُُوا   لَم   مَا  الرُّسُلِ  أُمنََاءُ   ال فُقَهَاءُ   قَالَ  أَنَّهُ    وسلم«:وآلهعليهالله »صلي  النَّبِيِّ  عنَِ  رُوِيَ 

   دِینِكُم   عَلىَ فَاح ذرَُوهُم   ذَلكَِ فَعَلُوا فَإِذَا  السُّل طَانِ  اتِّبَاعُ قَالَ

 144ص  1اصول كافي ج

زماني كه داخل در دنيا نشده باشند امينان پيامبران مي باشند. عرض شد: یا رسول الله  منظوراز داخل شدن آنها در  ترجمه : فقها تا  

 دنيا چيست ؟ فرمودند : تبعيت كردن از پادشاهان پس هرگاه فقيهان چنين كاري كردند در دینتان از آنها بپرهيزید. 

 حریت و وارستگي نخبگان -

 

   بعَِمَلِهِ مَج هُولٌ بِعِل مِهِ النَّاسِ  عِن دَ  مَع رُوفٌ هوَُ مَن  النَّاسِ أشَ قَى :السلام« »عليه مَر یَمَ  اب نُ عِيسَى  قالَالسلام« »عليهقال الصادق

   78عده الداعي ص
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 ترجمه : بدبخت ترین مردم كسي است كه مردم علمش را ببينند اما عمل او را نبينند. 

 ضرورت عمل نخبه به علمش  -

 

 مفَ تُونٍ  كُلِّ فتِ نَةُ فإَِنَّهُم   ال عُلمََاءِ  مِنَ ال فُجَّارَ  وَ ال متَُعَبِّدِینَ منَِ ال جُهَّالَ وَ إِیَّاكمُ  :قَالَالسلام« »عليه  عَليِّاً أَنَّ

   70قرب الاسناد ص

  ترجمه :  از عابدان جاهل و عالمان فاجر وبدكاربپرهيزید زیرا كه آنها سبب فتنه دیگران هستند.

 ضرورت همراهي علم و تهذیب -

 

  خيركم   دینه  و  ورعه   أحرز   و  الناس  عن   انفرد  من  خيركم  بالفقر  رضي  من  خيركم   لها  سعيه   كل  و   للآخرة  همه  كل  جعل  من  خيركم

  علمكم  في زادكم من خيركم رؤیته بالله   ذكركم من خيركم لها فتزود رحلته  سرعة عرف من خيركم فملكها نفسه على الله   أعانه من

  العيوب   من  المبرأ   خيركم  عفة  و   نزاهة  الدنيا  عن  أعرض   و   حرفة  بالفقر  یرضى   من   خيركم   الخير  فعل  إلى  دعاكم  من  خيركم  منطقه

  على   المساعد  الإخوان   خير  قل  إن   و  أدومه  العمل  خير  المعاد  به   أصلحتم  ما  أعمالكم  خير  الذنوب  و  المعاصي  عن  المتنزهون  خيركم

  الإقلاع   الله   عند  الاستغفار  خير  عيوبكم  إليكم  أهدى  من  إخوانكم  خير  الآخرة  في  أرغبهم  و  الدنيا  في  أزهدهم  أمتي  خير  الآخرة  أعمال

  أمرك   و  معاصيه  عن صدك  و  الله  طاعة  على  أعانك  من  إخوانك   خير  الله   لعبادة  القمر  و   الشمس  یراعون  الذین  الله   عباد  خير  الندم  و

  من   المسلمين  خير  عقوبته  أليم  من  سرا  یبكون  و  ربهم  رحمة  سعة  من  جهرا  یستبشرون  قوم  الأعلى  الملأ  نبأني  فيما  أمتي  خير  برضاه

  خير   الفتن  من   بدینه   یفر  القطر   مواقع   و  الجبال  شعب  بها  یتبع  غنم  المسلم  مال   خير  لآخرته   همه   كان  و  عبادته  حسنت  و   قناعته  كثرت

  على  جزاءه إن  بالآخرة  توله  و  الدنيا لذات  عن  نفسه   فطم  و  الله  طاعة  في  شبابه   هدم  من   أمتي  خير  وفاقه  كثر  و  شقاقه   قل  من  الأصحاب

  یضيق   لم  و  یبطروا  حتى  عليهم  یوسع  لم  الذین   أمتي  خير  إليه  تسليما  و  عليه   توكلا   أكثرهم  الله   عند  العباد  خير  الجنة  مراتب  أعلى  الله 

   صبروا  أوذوا إذا  و غفروا  عليهم جني إذا  و احتملوا   عليهم سفه  إذا من أمتي خير یسألوا  حتى عليهم 

 گفتار او موجب ازدیاد علم گردد -

 بهترین كارها كار مداوم است اگرچه كم باشد -

 انتقادها دوستانه باشد -

 كل روایت مربوط به هدف گذاري نخبه مذهبي و معنوي است و تبيين افق بالا براي رسيدن به آن است 

 

وَ لَا بِحَكِيمٍ مَن    ان زَعجََ مِن  قَو لِ الزُّورِ فِيهِ مَنِ  لَي سَ بِعاَقِلٍ : أَیُّهَا النَّاسُ اع لَمُوا أَنَّهُ  قاَلَ فِي بَع ضِ خُطَبِهِ السلام«  »عليه أَنَّ أَميِرَ ال مُؤ منِِينَ 

 ي ال عِل مِ تبََيَّن  أَق دَارُكُم     رَضِيَ بِثنََاءِ ال جَاهِلِ علََي هِ النَّاسُ أَب نَاءُ مَا یُح سِنُونَ وَ قَد رُ كُلِّ ام رئٍِ مَا یُح سنُِ فتََكَلَّمُوا فِ

   2اختصاص مفيد ص

ترجمه : اي مردم كسي كه از سخن ناحق درباره خود دلگير شود عاقل نيست و كسي كه ازستایش نادان خرسند شود حكيم وفرزانه  

نيست .مردم فرزندان كارهاي نيكي هستند كه انجام مي دهند و ارزش هركسي به آن چيزي است كه آن را نيكو مي داند پس عالمانه  

 شود.سخن بگویيد تا ارزش شما آشكار 
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 انتقاد پذیر بودن نخبه  -

 

ال حَقِّ مِن  نَف سِهِ عَلىَ حَالِ الرِّضَا وَ ال غضََبِ وَ أَن  یَر ضَى  عَاقلًِا حَتَّى یسَ تكَ مِلَ ثَلَاثاً إِع طَاءَ   ...لَا یُعَدُّ ال عاَقِلُ : السلام« »عليهقال الصادق 

 لِلنَّاسِ مَا یَر ضَى لِنفَ سِهِ وَ اس تِع مَالَ ال حِل مِ عِن دَ ال عَث رَةِ ...

    318تحف العقول ص

خویش حق را به دیگران بدهد چه در حال  ترجمه : عاقل را نمي توان عاقل به شمارآورد مگر اینكه در سه چيز كامل شود از جانب  

 خوشنودي و چه در حال خشم، هرآنچه كه براي خویش مي پسندد براي دیگران هم بپسندد و هنگام لغزش دیگران بردبار باشد.

 حق پذیري دائمي  -

 یگانگي و انصاف با جامعه  -

 قدرت تحمل مشكلات  -

 

   ال عُقَلَاءِ شيِمَةُ ال هَوىَ  تَس وِیلِ عَن   النَّف سِ  رَد عُ  :السلام« »عليه علي قَالَ 

  114ص    12مستدرك الوسائل ج 

 ترجمه : خویشتن داري از فریب خواهش هاي نفس مسلك عاقلان است . 

 پرهيز از اشتغال به امور بيهوده و پست -

 السِّيَاسَةِمنَ  سمََا إِلَى الرِّئَاسَةِ صبََرَ عَلىَ مَضَضِ : السلام« »عليه قال علي 

   331غررالحكم ص

 ترجمه : كسي كه به سمت ریاست مي رود باید درسختي هاي سياست صبور باشد .

 لزوم صبر و بردباري در مدیریت سياسي نخبگان -

 

 

   لِلنَّاسِ مُداَراَةً أشََدُّهمُ  النَّاسِ أعَ قَلُ وسلم«:وآله عليهالله »صليقال رسول الله 

  218مشكاه الانوار ص

 ترجمه : عاقل ترین مردم كساني هستند كه با مردم بيشتر مدارا مي كنند.

 مردم داري  -

 

 العيوب  إصلاح  و الذنوب ترك العاقل  السلام«: همةقال علي»عليه

ج ص    1كنزالفوائد 
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  ترجمه : همت خردمند ترك گناه ها واصلاح عيب هاست . 

 تلاش در رفع عيوب  -

 

 

 النَّاس  إِلَى التَّودَُّدُ ال إِیمَانِ   بعَ دَ ال عقَ لِ رَأ سُ  قَالَ وسلم«وآلهعليهالله »صلي النَّبِيِّ  عَنِ

    87ص  1/مجموعه ورام ج35ص   2عيون اخبارالرضا ج 

 ترجمه : سرلوحه عقل بعد ازایمان به خدا دوستي كردن با مردم است . 

 مردمي بودن   -

 داري( مدارا با مردم )مردم  -

 

 منَِ اس تَخفََّ  لَا یسَ تَخِفُّ بِأَحَدٍ وَ أَحَقُّ مَن  لَا یسُ تَخَفُّ بِهِ ثَلَاثَةٌ ال عُلمََاءُ وَ السُّل طَانُ وَ ال إخِ وَانُ لأَِنَّهُ ال عَاقلُِ: السلام« »عليهقال الصادق 

 بِالسُّل طَانِ أَف سَدَ دُن يَاهُ وَ منَِ اس تَخَفَّ بِال إِخ وَانِ أَف سدََ مُروَُّتَهُ ..باِل عُلمََاءِ أَف سَدَ دیِنَهُ وَ منَِ اس تَخفََّ 

   333ص  75بحارالانوار ج 

ترجمه : انسان عاقل هيچ كسي را خوار نمي كند و شایسته ترین افرادي كه نباید آنها راخوار نمود سه دسته اند: عالمان ، حاكمان ، 

برادران .زیرا هركس عالم را خواركند دین خویش را فاسد كرده و هركس حاكم را خوار كند دنياي خویش را تباه كرده  

 انگي اش را تباه نموده است .وهركس برادرانش را خوار كند مرد

 

 .  عَق لَهُ  یَم لِك    لَم  غَضَبَهُ  یَم لِك  لَم  منَ  وَ ال حَكِيمِ لقَِل بِ مَم حَقَةٌ السلام« : ال غضََبُالصادق »عليه قَالَ

   371تحف العقول ص

 ترجمه : خشم مایه تباهي  دل انسان حكيم است و هركس كه اختيار خشمش را ندارد اختيار عقلش رانيز ندارد. 

 

 ال مُرَاد مِنَ  ال مَح صُولِ عَلَى   بِهَا یسَ تَدِلُّ  وَ جَدیِداً عِل ماً  مِن هَا یسَ تفَِيدُ مَن  ال عاَقِلُ  في المشاورة اكتساب العلم وَ السلام« :الصَّادِقُ»عليه قَالَ

 ترجمه:  عاقل كسي است بواسطه مشورت و دانش ، تازه اي بدست مي آوردو به سوي مقصود خویش هدایت مي شود.

 استفاده از مشورت دیگران  -
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 وظایف نخبگان نسبت به جامعه

 

 

 52غررالحكم ص     العقلا    أطاع من الناس السلام« : أعقلقال علي »عليه 

 ترجمه: عاقلترین مردم كسي است كه ازعاقلان اطاعت كند.

 

 

  عَنِ   ال قَو مُ  عَجزََ  إِذَا  ینَ طِقُ  وَ  سئُِلَ  إِذَا  یجُيِبُ  خصَِالٍ  ثلََاثُ  فِيهِ  یَكُونَ  أَن   ال عَاقلِِ  عَلَامَةِ  مِن   إِنَّ  یقَُولُ:  السلام« :كَانَ»عليه  ال مُؤ منِِينَ  أَميِرَ  نَّاَ

    أَح مَقُ  فَهوَُ ءٌشَي   الثَّلَاثِ ال خصَِالِ  هَذهِِ منِ  فِيهِ  یكَُن  لَم  فَمنَ  أَه لِهِ صَلَاحُ  فِيهِ الَّذِي   بِالرَّأ يِ یُشيِرُ  وَ ال كَلَامِ

 36ص  1اصول كافي ج           

ویژگي باشد: زماني كه از او سؤال كنند جواب مي دهد، زماني كه  ترجمه:  از نشانه هاي انسان خردمند این است كه در او سه  

گوید كه در آن خير و صلاح  اهلش باشد و  دیگران ازسخن گفتن ناتوان شدند سخن  مي گوید، در هنگام مشورت نظري را مي

 كسي كه این ویژگي ها را ندارد احمق است. 

 نخبه زماني صحبت مي كند كه دیگران حرفي براي گفتن ندارند  -

 نظراتي مي دهد كه در آن صلاح مردم است   -

 

    وعي .... سَمِعَ إِن  وَ أصََابَ نطََقَ إِن  وَ أجََابَ كُلِّمَ إِن  فاَل عاَقِلُ فَاجِرٌ وَ أَح مَقُ  وَ عاَقِلٌ  ثَلَاثَةٌ  السلام« : الرِّجَالُقال علي »عليه 

اند: عاقل،  ترجمه:  مردم سه دسته  130ص    1خصال ج                

انسان عاقل كسي است كه اگر سخني از او بپرسند پاسخ مي دهد و اگر سخن بگوید، سخن صواب مي گوید و اگر  ؛  نادان و  بدكار

 گوش فرا دهد به خاطر مي سپارد

 به موقع موضع گرفتن  -

 

 نفسه  له سولته بما یثق  لم و رأیه  اتهم من  السلام« : العاقلقال علي »عليه 

 55غررالحكم ص 

 خردمند كسي است كه بر رأي خود كاملاً تكيه نمي كند و به هر چيزي كه نفسش براي او زینت مي كندترجمه: 

 .  اعتماد نمي كند 

 پرهيز از خودرأیي و توجه به نظر دیگران  -

 كاَلسَّائِرِ   باِل عِل مِ  ال عاَمِلُ  وَ  حَاجَتِهِ  منِ   بُع داً  إِلَّا  الطَّریِقِ  عنَِ  بُع دهُُ  یَزیِدُهُ   فَلَا  طَرِیقٍ  غيَ رِ  علََى  كاَلسَّائِرِ  عِل مٍ  بِغيَ رِ  السلام« : ال عاَمِلَقال علي »عليه

 ال وَاضِح  الطَّرِیقِ  عَلَى 

 216نهج البلاغه صبحي صالح ص  
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بيشتر مي روداز مقصود خویش دورتر  ترجمه: كسي كه بدون علم عمل مي كند مانند كسي است كه به بيراهه مي رود پس هرچه  

 مي شودو كسي كه با علم عمل مي كند مانند كسي است كه در راه روشن قدم گذاشته است .

 هدفمندي  -

 برنامه ریزي صحيح و جامع   -

 

 ال بَاطِلَ   رَفَضَ  مَن  ال عاَقِلُ السلام« :»عليه ال مُؤ منِِينَ أَميِرُ قَالَ

 159ص 1بحارالانوار ج

 عاقل كسي است كه باطل را رها كرده است . ترجمه: 

 حق محوري و مبارزه با باطل گرایي  -

 

 [آخرته  بصلاح إلا یشتغل  لا و]  حجته أو بحاجته إلا  یتكلم لا  السلام« :  العاقلقال علي »عليه 

 54غررالحكم ص 

 مشغول مي شود كه به صلاح آخرتش باشد.ترجمه: عاقل فقط به اندازه نياز و یا به اندازه دليلش سخن مي گوید وفقط به كاري 

 به جا و به موقع حرف زدن  -

 

 

 

 

  یَر جوُ   لَا  وَ  علََي هِ  یَق درُِ  لَا  مَا  یَعِدُ  لَا  وَ  مَن عَهُ  یَخَافُ مَن   یَس أَلُ  لَا  وَ  تَك ذِیبَهُ  یَخَافُ مَن   یُحَدِّثُ  لَا  ال عاَقِلَ  إِنَّ  هشِاَمُ  السلام« : یَاقال الكاظم»عليه 

 عَن ه  ال عَج زَ  یَخَافُ مَا عَلىَ  یتََقَدَّمُ لَا وَ  بِرَجَائِهِ یُعنََّفُ مَا

 41ص 1اصول كافي ج 

طلب  نگرانى مضایقه دارد چيزى  ترجمه : اي هشام عاقل هيچگاه با كسي كه بترسدآنرا تكذیب كندسخن نمي گوید  و از كسي كه  

آنرا ندارد وعده نمي دهد و به چيزي كه مایه سرزنش است اميد ندارد و به كاري كه مي ترسد نمي كند و به چيزي كه توان انجام 

 در آن بماند اقدام نمي كند. 

 وعده بيجا)بالاتر از توان خودش( نمي دهد  -

 كاري كه اميد به انجام آن ندارد دست به كار نمي شود  -

 

 41ص 1اصول كافي ج                    ندم أذنب إذا  و استغفر  أساء إذا  من الكيس  السلام« : إنماقال علي »عليه 

 ترجمه : همانا انسان زیرك كسي است كه هرگاه خطا مي كند استغفار نمایدوهرگاه گناه مي كندپشيمان شود. 

 پذیرش اشتباه و خطا  -

 اظهار ندامت در قبال خطا -
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 غررالحكم                   للناس  أعذرهم الناس السلام« : أعقلقال علي »عليه 

 

 ترجمه : عاقل ترین مردم كسي است كه بيشتر از همه عذر مردم را مي پذیرد .

 عذر پذیر  -

 

 ال مُرَاد مِنَ  ال مَح صُولِ عَلَى   بِهَا یسَ تَدِلُّ  وَ جَدیِداً عِل ماً  مِن هَا یسَ تفَِيدُ مَن  ال عاَقِلُ  في المشاورة اكتساب العلم وَ السلام« :الصَّادِقُ»عليه قَالَ

 ترجمه:  عاقل كسي است بواسطه مشورت و دانش ، تازه اي بدست مي آوردو به سوي مقصود خویش هدایت مي شود.

 استفاده از مشورت دیگران  -

 

 بالروایات  یعمل الجاهل  و بالدرایات یعمل  السلام« : العاقلالمؤمنين»عليه أمير قال

   87اعلام الدین ص                                

 ترجمه : عاقل  از روي فهم عمل مي كند و جاهل از روي شنيده ها عمل مي كند.

 براي اصلاح جامعه درایت در امور  -

   الروایة  الجاهل همة و الدرایة العاقل همة  السلام« :قال علي »عليه 

 87اعلام الدین ص 

 فهم عميق است ولي  تلاش نادان درشنيده ها است . ترجمه:  تلاش عاقل در 

 تجزیه و تحليل كردن مطالب و وقایع   -

 عدم پيروي كوركورانه از اقوال و جریانات  -

 تعمق و دقت -

 

 المشاورة  عن   العاقل یستغني لا  السلام« :قال علي »عليه 

 441غررالحكم ص 

 مشاوره با دیگران  -

 نياز نيست . ترجمه: انسان خردمند از مشورت كردن بي 

   اللَّهِ لَع نَةُ فَعَلَي هِ  یَف عَل  لَم   فَمَن   علِ مَهُ ال عَالِمُ  فَل يُظ هِرِ أمَُّتِي فِي ال بِدَعُ  ظَهَرتَِ إِذاَ وسلم«:وآلهعليهالله اللَّه»صلي   رَسُولُ قَالَ

 123امالي مفيد ص 

لازم است كه علم خویش را ظاهر كنند هركه چنين نكند لعنت ترجمه: هنگامي كه بدعتها در امت من ظاهر شوند بر عالمان  

 خدا براو باد .

 مبارزه با انحرافات  -

 تبيين و روشنگري   -
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) العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس  زمََانِه    أَه لَ   ل يَع رِف   وَ  لِسَانَهُ  فَل يَح فظَ   شَأ نِهِ  فيِ  ینَ ظُرَ  أَن    منِ   لِل عاَقِلِ  بُدَّ  لَا  إِنَّهُ  بُنيََّ  یَا:السلام«  قال علي »عليه 

) 

   146امالي طوسي ص 

 ترجمه :  پسرم براي عاقل لازم است كه در جایگاه خویش بنگرد و زبانش را حفظ كند و اهل زمانش را بشناسد . 

 

 حقه  في ءالشي   وضع عليه إنما المقادیر  اعتراض  العاقل على  ليس: السلام« قال علي »عليه 

 20ص 1كنزالفوائد ج 

 ترجمه : عاقل نباید از مقدرات شكایت كند بلكه باید هركاري را بجا ودرست انجام دهد.

 ایجاد نظم در امور  -

 كار را درست و بجا انجام دهدو امور را برعهده تقدیر و ... نگذارد  -

 نق نزدن و گلایه نكردن از وضع موجود و تلاش براي بهتر كردن اوضاع  -

 

 الاستبداد  یترك و الاسترشاد  یستدیم أن العاقل على حق : السلام« »عليه قال علي 

   55غررالحكم ص 

 ترجمه : عاقل باید هميشه در طلب راهنمایي باشد و خود راي بودن را رهاسازد .

 

وَ ل يَكُن  تأَ دِیبُهُ بِسيِرَتِهِ قبَ لَ تأَ دِیبِهِ بلِِسَانِهِ    بِتَع لِيمِ نَف سِهِ قَب لَ تَع لِيمِ غيَ رِهِمنَ  نصََبَ نفَ سَهُ للِنَّاسِ إمَِاماً فَعلََي هِ أنَ  یَب دَأَ  :  السلام«  قال علي »عليهوَ  

  وَ مُعَلِّمُ نَف سِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أحََقُّ بِال إجِ لَالِ مِن  معَُلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤدَِّبِهِم .

  480نهج البلاغه صبحي صالح ص  

ترجمه : هركس خود راپيشواي مردم قرار دهدلازم است قبل ازدیگران خود راتعليم دهد وقبل از اینكه دیگران را به گفتار 

ادب كند باید به كردارش مودب كند و كسي كه خود رابياموزد وادب نماید به تعظيم سزاوارتر است از كسي كه فقط دیگران  

 را مي آموزد وادب ميكند.   

 

مِ بِبيََانِ ال عِل مِ لِل جُهَّالِ  : مَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقاً مِن  أَه لِ ال جَه لِ بِطَلَبِ تِب يَانِ ال عِل مِ حَتَّى أخََذَ مِيثَاقاً مِن  أهَ لِ ال علِ السلام«  »عليه قَالَ أمَِيرُ ال مُؤ منِِينَ  

 لِأَنَّ ال عِل مَ قبَ لَ ال جَه لِ. 

   23ص 2بحارالانوار ج

ترجمه : خداوند قبل از اینكه از جاهلان پيمان دانش طلبي را بگيرد از اهل علم پيمان علم آموزي گرفته است زیرا كه علم  

 قبل از جهل است ..

 

 مسئوليت نخبگان در آموزش عمومي و بالابردن سطح دانایي مردم و جامعه  -
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  عَه داً  ال علُمََاءِ  عَلَى  أَخَذَ   حَتَّى   ال علِ مِ   بِطَلَبِ   عَه داً  ال جُهَّالِ عَلىَ یَأ خُذ  لَم   اللَّهَ  إِنَّ   ع   عَلِيٍّ  كتَِابِ  فِي   قَرَأ تُ   قاَلَ  السلام«»عليه   اللَّهِ  عَب دِ أَبِي   عَن  

   ال جَه لِ قبَ لَ كَانَ ال عِل مَ لِأَنَّ  لِل جُهَّالِ ال عِل مِ  بِبَذ لِ

   100ص  1اصول كافي ج

ترجمه : خداوند قبل از اینكه از جاهلان پيمان دانش طلبي را بگيرد از اهل علم پيمان علم آموزي به جاهلان را گرفته است  

 زیرا كه علم قبل از جهل است .. 

 تعليم و تربيت عمومي  -

 

 

   اللَّهِ  عِباَدَ تُعَلِّمهَُ أَن   ال عِل مِ  زكََاةُ قَالَ :  السلام«»عليه  جَع فَرٍ أَبيِ عن 

   101ص  1اصول كافي ج 

 . ترجمه : زكات دانش این است كه آن علم را به بندگان خدا بياموزي 

 آموزش عمومي  -

 

 العيوب  إصلاح  و الذنوب ترك العاقل  السلام«: همةقال علي»عليه

ج ص    1كنزالفوائد 

200  

  واصلاح عيب هاست . ترجمه : همت خردمند ترك گناه ها 

 تلاش در رفع عيوب  -

 

 

 النَّاس  إِلَى التَّودَُّدُ ال إِیمَانِ   بعَ دَ ال عقَ لِ رَأ سُ  قَالَ وسلم«وآلهعليهالله »صلي النَّبِيِّ  عَنِ

    87ص  1/مجموعه ورام ج35ص   2عيون اخبارالرضا ج 

 است . ترجمه : سرلوحه عقل بعد ازایمان به خدا دوستي كردن با مردم 

 مردمي بودن   -

 مدارا با مردم )مردم داري(  -

 

هَا مِن  جِهتَِهَا وَ ]أَیُّماَ[ أَیُّهمَُا أفَ ضَلُ ال عَد لُ أَوِ ال جُودُ فقََالَ ع ال عَد لُ یَضَعُ ال أُمُورَ مَواَضِعَهَا وَ ال جُودُ یُخ رِجُ السلام«»عليه سُئِلَ عن علي 

 عَامٌّ وَ ال جُودُ عَارضٌِ خَاصٌّ فَال عَد لُ أشَ رَفُهمَُا وَ أفَ ضَلُهمَُا  ال عَد لُ سَائِسٌ 

  553نهج البلاغه صبحي صالح ص 
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السلام«سوال شد : كدام برتراست : عدل یا ببخشش ؟  حضرت فرمودند : عدل یعني اینكه امور را  ترجمه:از حضرت علي »عليه 

بيرون مي برد ، عدل تدبيركننده عموم است وبخشش سود  از جایگاه خود  در جایگاههاي خود قرار دهد وبخشش آنها را 

 پس عدالت شریفتر و برتر است .بخشيدن به عده اي خاص . 

 نخبه سياسي و مدیریت جامعه ، با عدالت یا سخاوت؟  -

 

 

 حُس نُ التَّد بيِرِ وَ تَجنَُّبُ التَّب ذِیرِ مِن  حُس نِ السِّيَاسَةِ  السلام« :»عليه قال علي 

   331غررالحكم ص 

 ترجمه : تدبيرنيكو و دوري از اسراف نشانه نيكویي سياست است .

 برنامه ریزي و عاقبت اندیشي  -

 جلوگيري از ریخت و پاش و حيف و ميل اموال عمومي  -

 

   لَا رِیَاسةََ كَال عَد لِ فِي السِّيَاسَةِالسلام« : »عليه قال علي 

 همان 

 ترجمه : برترین ریاست، عدالت در اداره امور است 

   ال عَد لُمِلاَكُ السِّيَاسَةِ السلام« : »عليه قال علي 

 همان 

 ترجمه : اصل در سياست رعایت عدل است 

 

 

 إِف ضَالٌ فِي قَص دٍوَ  اس تِق صَاءٌ فِي عَد لٍوَ  لِينٌ فِي حَز مٍسيَِاسَةُ ال عَد لِ ثَلَاثٌ السلام« : »عليه قال علي 

   339غررالحكم ص 

ترجمه : سياست عدالت در سه چيز است : نرمي در عين دور اندیشي ، دادگري را نهایت رساندن در عين عدالت و احسان در 

 .عين ميانه روي 

 عدم سختگيري در تصميم  -

 

 نِع مَ السِّيَاسَةُ الرِّف قُ  السلام« : »عليه قال علي  

   331غررالحكم ص

 دیگران .ترجمه : چه خوب سياستي است  با 

 رَأ سُ السِّيَاسَةِ اس تِع مَالُ الرِّف قِ السلام« :  »عليه قال علي 

   342غررالحكم ص 
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 ترجمه : سرلوحه سياست نرمي با دیگرا ن است .

 

 دَامَت  ریَِاسَتُهُ   منَ  حسَُنتَ  سِياَسَتُهُالسلام« »عليه قال علي 

 همان 

 ریاست او دوام دارد.ترجمه : كسي كه مدیریت او نيكو باشد 

 حسن سياست داشتن  -

 

 

 سيَِّئَةٍ   بِسُنَّةٍ  اس تَنَّ  مَنِ  وَ  ءٌشيَ    أُجُورِهِم   مِن   ینَ قُصَ   أَن    غيَ رِ  منِ   بِهَا  عمَِلَ  مَن   أَج رُ   وَ  أَج رُهَا  فَلهَُ  حَسَنَةٍ  بِسُنَّةٍ  اس تَنَّ  منَِ  السلام«»عليه الكاظم    قَالَ

 ء شَي  أوَ زَارِهمِ   مِن  ینَ قُصَ  أَن   غيَ رِ مِن  بهَِا  عمَِلَ منَ  وِز رُ وَ وِز رُهَا  فَعَلَي هِ

   251اختصاص مفيد ص 

ترجمه : كسي كه سنت نيكویي را پایه ریزي كند پس پاداش آن سنت و پاداش هركس كه به آن سنت عمل كرده براي اوست   

بدون اینكه از اجر وپاداش آنان چيزي كم بشود وكسي كه سنت بدي را پایه ریزي كند پس گناه آن سنت و گناه هركس كه به  

 ناه آنان چيزي كم شود . آن سنت عمل مي كند بري اوست بدون اینكه از گ

 ضرورت پاسخگویي  -

 

 

 حُس نُ التَّد بيِرِ وَ تَجنَُّبُ التَّب ذِیرِ منِ  حُس نِ السِّيَاسَةِ  

 مصادیق حسن السياسه  -

 

ال عُلمََاءُ وَ السُّل طَانُ وَ ال إخِ وَانُ لأَِنَّهُ منَِ اس تَخفََّ  لَا یسَ تَخِفُّ بِأَحَدٍ وَ أَحَقُّ مَن  لَا یسُ تَخَفُّ بِهِ ثَلَاثَةٌ   ال عَاقلُِ: السلام« »عليهقال الصادق 

 دَ مُروَُّتَهُ ..باِل عُلمََاءِ أَف سَدَ دیِنَهُ وَ منَِ اس تَخفََّ بِالسُّل طَانِ أَف سَدَ دُن يَاهُ وَ منَِ اس تَخَفَّ بِال إِخ وَانِ أَف سَ 

   333ص  75بحارالانوار ج 

ترجمه : انسان عاقل هيچ كسي را خوار نمي كند و شایسته ترین افرادي كه نباید آنها راخوار نمود سه دسته اند: عالمان ، حاكمان ، 

برادران .زیرا هركس عالم را خواركند دین خویش را فاسد كرده و هركس حاكم را خوار كند دنياي خویش را تباه كرده  

 انگي اش را تباه نموده است .وهركس برادرانش را خوار كند مرد
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 وظيفه جامعه نسبت به نخبگان/جامعه برحقوق نخبگان 

 

  طمُِستَ   فَإِذَا ال بَح رِ وَ ال بَرِّ  ظُلمَُاتِ فِي بِهَا یُه تَدَى السَّمَاءِ فِي النُّجُومِ كَمثََلِ ال أرَ ضِ فِي ال عُلمََاءِ مثََلَ وسلم«: إِنَّوآلهعليهالله »صلي النبيقَالَ 

 25ص 2بحارالانوار ج                     ال هُداَةُ  تَضِلَّ أَن  أوَ شَكَ

ترجمه:  علماء در زمين مانند ستارگان آسمان اند كه در تاریكي خشكي و دریا راه به وسيله آنها مشخص مي شود و هنگامي كه  

 نور آنها به خاموشي مي گراید ممكن است راه یافتگان گمراه شوند. 

 

  كِتَابِهِ فِي اللَّهُ قصََّ الَّذِینَ قَالَ أَه لهَُا مَن  وَ اللَّهِ رَسُولِ اب نَ یَا قيِلَ أَه لِهَا مِن  فَاط لُبُوهاَ ال حَوَائِجَ طَلبَ تُمُ السلام« : إِذَا»عليه عَليٍِّ ب نُ ال حَسَنُ قَالَ

 ال عقُُول  أوُلُو  هُم   قَالَ ال أَل بابِ أوُلُوا یَتَذكََّرُ إِنَّما فقََالَ ذكََرَهُم  وَ

 40ص  1اصول كافي ج

ترجمه:  هنگامي كه نيازي دارید آن را از اهلش بخواهيد ؛ گفته شد: اي پسر رسول خدا چه كساني اهلش هستند؟ فرمود: كساني  

اولوالالباب پند مي پذیرند و فرمود  كه خداوند در كتابش آنها را یاد كرده و آنها را اینگونه معرفي نموده است: به درستي كه فقط  

 اولوالالباب صاحبان عقل مي باشند. 

 

  أَن    فَلِل عَوَامِّ  مَو لَاهُ   لِأَم رِ  مُطيِعاً  هَواَهُ  عَلَى  مُخاَلفِاً  لِدِینِهِ  حاَفِظاً  لنَِف سِهِ  صاَئنِاً  ال فُقَهَاءِ  مِنَ  كَانَ  مَن   : ...فأَمَّاالسلام«  »عليهقال الحسن العسكري

               جمَِيعَهمُ   لَا الشِّيعَةِ فُقَهَاءِ  بَع ضَ إلَِّا یَكوُنُ لَا ذَلِكَ وَ یُقَلِّدُوهُ 

 131ص 27وسایل الشيعه ج                      

مخالفت كند و مطيع امر  ترجمه: ... هركدام از فقيهان كه مراقب نفس خویش باشد و دینش را حفظ كند و با هواي نفس خود  

 مولایش باشد بر عوام لازم است كه از او تقليد كنند و این شرایط تنها در برخي از فقيهان شيعه مي باشد نه همه آنها . 

 طلب راهنمایي و هدایت از نخبگان -

 

 

  عاَلمِاً   تَجِدُوا  لَم    إِن   وَ  ال عُلمََاءَ   فَحَادِثُوا  تَقيِّاً  فِيهِم    تَجِدُوا  لَم   فَإِن    ال أتَ قيَِاءَ  النَّاسِ  مِنَ   حَادِثُوا  رُه بَانِهمِ   وَ  إِس رَائيِلَ  بَنِي   لأَِح بَارِ  قُل   الزَّبُورِ  فِي

   هلََاكَهُ  أُرِیدُ أَنَا  وَ خلَ قِي فِي مِن هُنَّ  وَاحِدةًَ جَعَل تُ مَا مَرَاتِبَ  ثلََاثُ ال عقَ لَ وَ ال علِ مَ وَ التُّقَى  فَإِنَّ ال عُقَلَاءَ  فَحَادِثُوا

 206ص   1بحارالانوار ج         

ترجمه: شهيد ثاني در كتاب آداب روایت كرده است كه در زبور داوود آمده است؛ اي داوود به عقلا و بزرگان بني اسرائيل بگو: 

علما هم صحبت شوندو اگر آنها را هم نيافتند با با مردم پرهيزكار و متقي معاشرت كنند اگردر ميان آنها انساني پرهيزكار نيافتند با  

عقلا هم صحبت شوند زیرا تقوي و علم و عقل داراي درجه و مرتبه مي باشند كه هيچكدام از اینها را در كسي كه مي خواهم او را  

 هلاك كنم قرار نمي دهم. 

 كه دستور معاشرت با آنها داده شده است  علماء  ، اتقيا، و عقلا  از عناوین نخبه هستند -

 پيروي و اطاعت از نخبه  -
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 السَّو ءِ  الطَّب عِ  قَاهِرُ ال كاَمِلُ ال عقَ لُ  وَ الشَّرَفِ  فيِ تَزِیدُ ال عُقَلَاءِ مُجاَلَسَةُ السلام«  ....قال علي»عليه

   6ص  75بحارالانوار ج 

 غالب مي شود .ترجمه : همنشيني با خردمندان شرافت آدمي را مي افزاید و عقل كامل برسرشت بد  

 
   ال عُقَلَاءِ  معَُاشَرَةُ ال أَخ لاَقِ  صَلَاحُ وَ  السُّفَهَاءِ  مُعَاشَرَةُ ال أخَ لاَقِ  فَساَدُ السلام« »عليهعلي قَالَ

 199ص  1كنزالفوائد ج

 ترجمه : معاشرت با بيخردان باعث تباهي اخلاق  و معاشرت با خردمندان باعث نيكویي اخلاق مي گردد. 

  یَع لَمُ  أَنَّهُ یَع لَمُ لَا وَ یَع لَمُ   رَجُلٌ  وَ فاَتَّبِعُوهُ عَالِمٌ  مرُ شِدٌ فذََاكَ یعَ لَمُ أَنَّهُ یَع لمَُ   وَ یَع لَمُ رجَُلٌ أَر بَعةٌَ النَّاسَ أَنَّ  ع  الصَّادِقِينَ بَع ضِ  عَن    رُوِيَ

   فأََر شِدُوهُ ضَالٌّ فَذاَكَ یَع لمَُ  أَنَّهُ یَع لَمُ  وَ  یَع لمَُ  لَا رَجُلٌ  وَ فَعَلِّمُوهُ جَاهِلٌ  فذََاكَ یعَ لَمُ لَا أَنَّهُ  یَع لَمُ وَ یَع لَمُ  لَا رَجُلٌ  وَ  فَأیَ قِظُوهُ غاَفِلٌ  فَذَاكَ

   79ص  4عوالي اللئالي  ج

دانایي است پس از او پيروي كنيد و مردي كه مي  ترجمه : همانا مردم چهاردسته اند : مردي كه مي داند كه مي داند ، او راهنماي  

داند ونمي داند كه مي داند، او غافل است پس اورا هوشيار كنيد و مردي كه نمي داند و مي داند كه نمي داند، او جاهل است پس  

 . او راآگاه كنيد و مردي كه نمي داند و گمان مي كند كه مي داند،او گمراه است  پس اورا  راهنمایي كنيد 

 تبعيت جامعه از نخبگان  -

مِنَ الرِّجَالِ ال وَرِعَ فإَِنَّهُ لَا یأَ مُرُ إِلَّا بِخيَ رٍ وَ إِیَّاكَ وَ  اس تَشِرِ ال عاَقِلَ  یقَُولُ  السلام« »عليهعَن  سلَُي مَانَ ب نِ خَالِدٍ قَالَ سَمِع تُ أَبَا عَب دِ اللَّهِ  

 مَف سَدَةٌ فِي الدِّینِ وَ الدُّن يَا  ال خِلَافَ فَإِنَّ خِلَافَ ال وَرعِِ ال عَاقلِِ

  602ص  2محاسن برقي ج

با  بااو مخالفت كني چرا كه مخالفت  با انسان هاي پرهيزكارعاقل مشورت كن كه جز به نيكي فرمان نمي دهند و مبادا  ترجمه : 

 پرهيزكارعاقل مایه تباهي دین ودنيا مي باشد .

 وظيفه اجتماع استفاده از  مشاوره با نخبگان  -

 

 حُجَّتِه  عَن   ال فَطِنَ یُخ رسُِ ال فقَ رُ وَالسلام«  : »عليه قال علي 

   202تحف العقول ص 

 ترجمه : فقر ونداري انسان فهيم و عاقل را از حجت ودليل خویش لال مي كند .)باز مي دارد( 

 فقر باعث ناكارآمدي نخبه مي گردد -

   تأمين نخبه -

 

 

 عَق لُهُ   مَاتَ  ال عقُُولِ  ذَويِ عَن  الِاس تمَِاعَ تَركََ مَن   السلام« :قَالَ علي»عليه
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   419ص1كنزالفوائد ج 

 ترجمه : هر كس حرف شنوي از عاقلان را رها كند ،عقل او مي ميرد .

 حرف شنوي از نخبگان  -

 

 رِئَاسَةُ ال عِل مِ أشَ رَفُ رِئَاسَةٍ السلام« :  »عليه قال علي 

  238غررالحكم ص                 

 ترجمه : ریاست علم شریف ترین ریاست  است . 

 نخبگان بر جامعه اهميت مدیرت  -

 

 

 

 لِأهَ لِهَا  إلَِّا تَص لُحُ لَا الرِّئَاسَةَ إِنَّ ..... قَالَ السلام« »عليه  جَع فَرٍ أَبيِ عَن 

   114ص   1اصول كافي ج

 همانا ریاست فقط براي اهل آن شایسته است .  ترجمه : 

 شایسته سالاري  -

 

 
 المقسط الإمام و  العاقل اللبيب و العامل العالم  شقي إلا یخالفهم لا  السلام« ثلاثةقال الصادق »عليه

   121ص   2مجموعه ورام ج

 ترجمه : سه گروه هستند كه جزانسان بدبخت با آنها مخالفت نمي كند : عالمي كه به علمش عمل كند، خردمند عاقل ، امام عادل  

 

   فتََن دَمُوا  تَع صُوهُ لَا وَ ال عاَقِلَ  اس تَر شِدُوا یقَُولُ  وسلم«وآلهعليهالله »صلي  ال قَاسِمِ  أَبَا سمَِع تُ قَالَ هُریَ رَةَ  أَبيِ ن عَ

   153امالي طوسي ص 

 ترجمه : از انسان عاقل راهنمایي بخواهيد و با اومخالفت نكنيد كه پشيمان مي شوید.  

 طلب رشد از نخبه كردن  -

 

 مُخاَلَفَةَ  فَإِنَّ  ال خِلَافَ  وَ   إِیَّاكَ  وَ  بِخيَ رٍ  إلَِّا  یأَ مُرُ  لَا  فَإِنَّهُ  ال وَرعَِ  الرِّجَالِ  مِنَ  ال عاَقِلَ  اس تَشِرِ  یقَُولُ  ع  اللَّهِ  عَب دِ  أَبَا  سمَِع تُ  قَالَ  خَالِدٍ  ب نِ  سُلَي مَانَ  عَن 

 الدُّن يَا وَ  الدِّینِ فِي  مَف سَدةٌَ ال عاَقِلِ  ال وَرِعِ

 دین و دنياي مردم ميگرددعدم تبعيت از نخبه خيرخواه باعث فساد  -

 

  وَ   فَإِیَّاكَ   ال عَاقلُِ  النَّاصِحُ  علََي كَ  أشََارَ   فَإِذاَ  اللَّهِ  مِنَ  تَو فيِقٌ   وَ  یُم نٌ   وَ   رُش دٌ  النَّاصحِِ  ال عاَقِلِ   مُشاَورََةُ     وسلم«وآلهعليهالله »صلي   اللَّهِ  رَسُولُ   قَالَ

   ال عطََبَ  ذَلِكَ فيِ فَإِنَّ ال خِلَافَ
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ترجمه : مشورت كردن با انسان خردمند و خيرخواه باعث رشد و بركت  مي شود و توفيقي از جانب خداوند است پس اگر انسان  

 .عاقل خيرخواه تو را مطلبي فرمود مبادا با او مخالفت كني كه مایه ي هلاكت است 

 تبعيت از نخبه خيرخواه باعث پيشرفت و عدم تبعيت از او باعث سختي و رنج مي گردد -

 

 الجاهل  صداقة  من خير العاقل  السلام« عداوةقال علي »عليه 

   50غررالحكم ص 

 ترجمه : دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است 

كنند و عامل مخالفت  مردم هنگام مخالفت عاقل نباید آنرا به حساب منافع شخصي عاقل حساب كنند بلكه رجوع به خویشتن   -

 عاقل را برطرف نمایند = اصلاح

 

  حَوَاجِبِهِم    تَح تِ  منِ   یَط رِفُونَ  ال خَطَایَا  بِهِ  یُزَوِّروُنَ  ال أَر ضِ  إِلَى  رُءُوسهِِم   منَُكِّسُو  الصُّوفِ  ثيَِابُ  عَلَي هِم   الَّذِینَ  ال كَذَبَةَ  ال عُلمََاءِ  مِنَ  فَاح تَفِظُوا

 فِع لَهمُ   یُخاَلِفُ قَو لُهُم   وَ الذِّئَابُ تَر مُقُ كمََا

 ترجمه: مراقب علماءدروغين باشيد،آنانكه لباس پشمي مي پوشند وسر به زیر مي اندازند وقول وفعلشان یكي نيست . 

 لزوم بيداري جامعه نسبت به نخبگان سوء  –وظيفه جامعه   -

 

 429غررالحكم ص                الألباب و  النهى أولي صحبة في  الصواب و الصلاح  أكثرالسلام« : »عليه قال علي 

 ترجمه : بيشترین صلاح ودرستي درهمراهي صاحبان عقل وخرد است . 

 

   442غررالحكم ص              الندم و  الزلل تأمن  العقول  ذوي شاور

 ترجمه : باانسان عاقل مشورت كن تا از لغزش وپشيماني در امان باشي.

 

 همان         العقول  بأنوار  استضاء  العقول ذوي شاور من

 ترجمه : كسي كه با انسانهاي عاقل مشورت كند از روشنایي عقل ها بهره مي برد. 

   العقول  ذوي مشاورة و العواقب   في النظر الحزم

   475غررالحكم ص 

 عقل مي باشد.ترجمه : دوراندیشي، نظر كردن در سرانجام كارها و مشورت كردن با صاحبان 

 اثرات مشاوره با نخبگان: -

 ایمني از لغزش وپشيماني  -

 نورانيت و روشني  -
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 دوراندیشي  -

 

لهَُ عَلَي كَ   فَأَمَّا حَقُّ ساَئِسِكَ  بِمَا جَعَلهَُ اللَّهُ  مبُ تَلًى فِيكَ  أَنَّهُ  فتِ نَةً وَ  لَهُ  أَنَّكَ جُعِل تَ  تَع لَمَ  فَأنَ   السُّل طَانِ وَ    بِالسُّل طَانِ  لَهُ فيِ  مِنَ  أَن  تُخ لِصَ 

الرِّضَا مَا یَكُفُّهُ  وَ قدَ  بُسِطَت  یَدهُُ علََي كَ فَتَكُونَ سبََبَ هَلاَكِ نَف سِكَ وَ هَلَاكِهِ وَ تَذَلَّل  وَ تلََطَّف  لِإِع طاَئهِِ منَِ     النَّصِيحَةِ وَ أَن  لَا تمَُاحِكَهُ 

لَا تُعَازِّهِ  بِاللَّهِ وَ  وَ لَا تُعاَنِد هُ فإَِنَّكَ إِن  فَعَل تَ ذَلِكَ عَققَ تَهُ وَ عَققَ تَ نفَ سكََ فَعَرَّض تهَاَ    عَن كَ وَ لَا یُضِرُّ بدِِینِكَ وَ تَس تَعِينُ علََي هِ فيِ ذَلِكَ 

وَ أَمَّا حَقُّ     لَّا بِاللَّهِوَ لا قُوَّةَ إِ   وَ شَرِیكاً لَهُ فيِمَا أَتَى إلَِي كَ    لمَِك رُوهِهِ وَ عَرَّض تَهُ للِ هَلَكةَِ فِيكَ وَ كنُ تَ خلَيِقاً أَن  تَكُونَ مُعيِناً لَهُ عَلىَ نَف سِكَ 

مَعُونَةُ لهَُ عَلَى نَف سِكَ فيِمَا لَا غِنَى بكَِ عَن هُ مِنَ ال عِل مِ  باِل عِل مِ فَالتَّع ظِيمُ لَهُ وَ التَّو قِيرُ لِمَج لِسِهِ وَ حُس نُ الِاس تِمَاعِ إلَِي هِ وَ ال إِق بَالُ عَلَي هِ وَ ال   ساَئِسِكَ

وَ تُجَلِّيَ لَهُ بَصَركََ بتَِر كِ اللَّذَّاتِ وَ نقَ صِ الشَّهوََاتِ وَ أَن  تَع لَمَ أَنَّكَ فِيمَا ألَ قَى    تُزكَِّيَ لَهُ قَل بَكَ بِأَن  تُفَرِّغَ لَهُ عَق لَكَ وَ تُحَضِّرَهُ فهَ مَكَ وَ

وَ لاَ    نُ التَّأ دِیَةِ عَن هُ إِلَي همِ  وَ لَا تَخُن هُ فيِ تَأ دِیَةِ رِسَالَتِهِ وَ ال قِيَامِ بهَِا عَن هُ إِذَا تَقَلَّد تَهَاإِلَي كَ رَسُولُهُ إِلَى منَ  لَقِيَكَ منِ  أَه لِ ال جَه لِ فَلَزِمَكَ حُس 

اكَ تَل زَمكَُ طَاعَتُهُ فِيمَا  وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِكَ بِال مِل كِ فَنَح وٌ مِن  سَائِسِكَ باِلسُّل طَانِ إِلَّا أَنَّ هَذَا یمَ لِكُ مَا لَا یَم لِكُهُ ذَ  حَو لَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا باِللَّهِ 

ل تَ  فتََشَاغَ ي نَ حَقِّهِ وَ حقُُوقِ ال خَل قِ فَإِذَا قَضيَ تَهُ رَجَع تَ إِلىَ حقَِّهِدَقَّ وَ جَلَّ مِن كَ إِلَّا أَن  تُخ رِجكََ مِن  وُجوُبِ حَقِّ اللَّهِ وَ یَحُولَ بيَ نَكَ وَ بَ

 بِهِ وَ لا قوَُّةَ إِلَّا باِللَّهِ 

 
   وَجبََت  طَاعَتُهُ منَ  حسَُنتَ  سِياَسَتُهُالسلام« »عليه قال علي 

   331غررالحكم ص 

 ترجمه : كسي كه مدیریت او نيكو باشد پيروي از او لازم است .

  عَمِلتَِ   فَإِذَا  ال عَامَّةُ  أَن  تَع لَمَ  غيَ رِ  مِن   سِرّاً  بِال منُ كَرِ  ال خَاصَّةُ  عمَِلَتِ  إِذَا  ال خَاصَّةِ  بِذنَ بِ  ال عَامَّةَ  یُعَذِّبُ  لَا  اللَّهَ  إِنَّالسلام«  »عليه   ال مُؤ منِِينَ  أَميِرُ  قَالَ

                   جَل   وَ عزََّ اللَّهِ منَِ ال عُقُوبَةَ ال فَرِیقَانِ  اس تَو جَبَ  ال عَامَّةُ ذَلِكَ تُغيَِّر  فَلَم   جِهَاراً بِال منُ كَرِ ال خَاصَّةُ

 136: ص ،16ج  الشریعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل

ترجمه : خداوند عوام را به واسطه گناه خواص عذاب نمي كند در صورتي كه خواص آن گناه را در نهان مرتكب شوند و عوام هم  

خواص خطایي را آشكارا مرتكب شوند و عوام هم آنها را تغيير ندهند هر دو مستوجب ازآن اطلاع نداشته باشند ولي هنگامي كه  

 عقوبت وعذاب مي گردند. 

 نخبه تازماني كه در مسير است قابليت پيروي دارد اما زماني كه از مسير خارج شد بر توده مردم است كه ابراز مخالفت نمایند -

 منَِ اس تَخفََّ  لَا یسَ تَخِفُّ بِأَحَدٍ وَ أَحَقُّ مَن  لَا یسُ تَخَفُّ بِهِ ثَلَاثَةٌ ال عُلمََاءُ وَ السُّل طَانُ وَ ال إخِ وَانُ لأَِنَّهُ ال عَاقلُِ: السلام« »عليهقال الصادق 

 وَانِ أَف سدََ مُروَُّتَهُ ..باِل عُلمََاءِ أَف سَدَ دیِنَهُ وَ منَِ اس تَخفََّ بِالسُّل طَانِ أَف سَدَ دُن يَاهُ وَ منَِ اس تَخَفَّ بِال إِخ 

   333ص  75بحارالانوار ج 

ترجمه : انسان عاقل هيچ كسي را خوار نمي كند و شایسته ترین افرادي كه نباید آنها راخوار نمود سه دسته اند: عالمان ، حاكمان ، 

برادران .زیرا هركس عالم را خواركند دین خویش را فاسد كرده و هركس حاكم را خوار كند دنياي خویش را تباه كرده  

 انگي اش را تباه نموده است .وهركس برادرانش را خوار كند مرد
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 هدایة )الفطن هدایه(   العاقل فكر:  السلام«  قال علي »عليه 

   51غررالحكم ص 

 .  ترجمه : فكرانسان عاقل مایه ي هدایت است

 جامعه استفاده از فكر نخبگان و اهميت آن در اصلاح   -

 

   55غررالحكم ص       ینجي العاقل رأي:  السلام« قال علي »عليه 

 ترجمه : نظر انسان عاقل نجات دهنده است . 

 

  فَاتَّهِمُوهَا   رِقَابَكُم   تَق طَعُ  دُن يَا  أَو   باِل قُر آنِ  منَُافِقٍ  جِدَالُ  أَو   عَالِمٍ  زَلَّةُ  ثَلَاثَةٌ  أمَُّتِي  عَلىَ  یُتَخَوَّفُ  مَا  أَشَدُّ    وسلم«وآلهعليهالله »صلي  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ

    أَن فُسِكُم  عَلَى 

   163ص  1خصال ج

ترجمه : سخت ترین چيزهایي كه برامت خود از آن بيمناكم سه چيز است : لغزش عالٍم، استدلال منافق از قرآن، ودنيا دوستي كه 

 شما را تا سرحد  هلاكت مي برد پس نسبت به دنيا براي خود بدبين باشيد.

 

  ذاَ   مَا  وَ  لَفَعَلَ  حيَ رَةٍ   فِي   النَّاسَ  یَج عَلَ  أَن   اس تَطَاعَ  لَوِ  حَتَّى  عَلَي هَا  جَهدََ  وَ  طلََبَهَا  وَ  فَأحََبَّهَا  عِل مِهِ   علََى  دُن يَاهُ  آثرََ      عَالِمٌ  لَرَجُلٌ  النَّاسِ  شَرَّ  إِنَّ
  كُلُّهَا  ليَ سَ وَ الشَّجَرِ ثمَِارَ أكَ ثَرَ مَا بِهِ یَع مَل   لَم  هُوَ  إِذَا علِ مُهُ ال عَالِمِ  عَنِ یغُ نِي لَا كَذَلِكَ یبُ صِرُهَا لَا هُوَ وَ الشَّم سِ نُورِ سَعةَُ ال أعَ مَى عنَِ یُغ نِي
  كُلُّ   لَي سَ  وَ  ال مُتَكَلِّمِينَ  أكَ ثَرَ  مَا  وَ  تُس كَنُ  كُلُّهَا  لَي سَ  وَ  ال أَر ضَ  أَو سَعَ  مَا  وَ  عَلِمَ  بمَِا  یَن تَفِعُ  كُلُّهُم   لَي سَ  وَ  ال عُلمََاءَ  أكَ ثَرَ  مَا  وَ  یُؤ كَلُ  لَا  وَ  ینَ فَعُ

  منِ    یطَ رِفُونَ  ال خَطَایَا  بِهِ   یُزَوِّرُونَ  ال أَر ضِ   إِلَى  رءُُوسِهِم    منَُكِّسُو  الصُّوفِ  ثيَِابُ  علََي هِم   الَّذِینَ   ال كذََبَةَ  ال عُلمََاءِ  منَِ  فَاح تَفِظُوا  یُصدََّقُ  كَلَامِهِم 
 فِع لهَُ  یُخاَلِفُ  قَو لُهُم  وَ الذِّئاَبُ  تَر مُقُ كمََا حَوَاجِبِهِم  تَح تِ

 

 أَحَبَّ   مَا یَحُوطُ محُِبٍّ كُلَّ فَإِنَّ  دیِنِكُم  علََى فاَتَّهِمُوهُ لِلدُّن يَا مُحبِّاً ال عَالِمَ  رَأیَ تُمُ إِذَا قَالَ:السلام«»عليه اللَّهِ عَب دِ  عن أَبيِ

   113ص  1اصول كافي ج

هنگامي كه دیدید عالم دوستدار دنياست پس او را نسبت به دینتان متهم كنيد زیرا دوستدار هر چيزي گرد محبوبش مي  ترجمه :

 گردد. 

 عدم تبعيت جامعه از نخبه دنيا گرا  -

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش نخبه در اصلاح و یا افساد جامعه 

 

قيلَ:     ارُ.«»خَواصُّ اُمَّتي اَر بَعةٌَ: اَل مُلُوكُ؛ وَ ال عُلَماءُ؛ وَ ال عبَُّادُ؛ وَ التُّجَّ لاتَص لَحُ عَوامُ اُمَّتي اِلّا بِخَواصِّها.قيلَ: ما خَواصُّ امَُّتِكَ؟ فقَالَ:

ا كانَ »الَ مُلُوكُ رعُاةُ النَّاسِ فاَِذا كانَ الرَّاعي ذئِ بًا فَمَن  یَر عيَ ال غنََمَ؟ وَ ال عُلمَاءُ اَطبَِّاءُ ال خَل قِ فاَِذ كَي فَ ذلِكَ؟ قالَ صلي الله عليه وآله:

لُ ال خَل قِ فاَِذا كانَ الدَّليلُ ضالًّا فَمَن  یَهدِي السَّالِكُ؟ وَ التُّجَّارُ اُمنَاءُ اللَّهِ فيِ ال خَل قِ یُداوِي ال مرَ ضي؟ وَ ال عبَُّادُ دلَي الطَّبيبُ مَریضًا فَمَن 

 اللَّهِ فاَِذا كانَ ال اَمينُ خائِنًا فَمَن  یعُ تَمَد 

 . 124مواعظ العددیه، صفحه 

باشدچه كسي گوسفندان را مي چراند؟  فته شد: چگونه؟فرمود:ملوك چوپان خلق هستند پس اگر چوپان گرگ گ.... ترجمه:

و علما طبيب خلق اند پس اگرطبيب بيمار باشد چه كسي بيماران را مداوا مي كند  وعابدان راهنماي خلق اند پس اگر راهنما  

گمراه باشد چه كسي راهروان را به مقصد مي رساند و بازرگانان امين خدا در خلق اند پس اگرامين خائن باشد به چه كسي 

 توان اعتماد نمود؟  مي

 

 چگونگي  افساد و اصلاح اجتماع به وسيله نخبگان  -

 

: لما سئل عن احوال العامه قال انما هي من فساد الخاصه وانما الخاصه ليقسمون علي خمس: العلماء وهم الادلاء  السلام«»عليهقال علي

امناءالله والغزاه وهم انصار دین الله والحكام وهم رعاه خلق الله  فاذا كان العالم علي الله و الزهاد وهم الطریق الي الله و التجار وهم  

عا طماعا وللمال جماعا فبمن یستدل ؟ واذا كان الزاهد راغبا ولما في ایدي الناس طالبا فبمن یقتدي ؟ واذا كان التاجر خائنا وللزكاة مان

فبمن یذب عن المسلمين ؟واذا كان الحاكم ظالما وفي الاحكام جائرا فبمن    فبمن یستوثق؟ واذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا
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ام  ینصر المظلوم علي الظالم ؟فوالله ما اتلف الناس الا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون و التجار الخائنون و الغزاة المراؤون والحك

 الجائرون و سيعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون 

ترجمه :هنگامي كه از ویژگي هاي عوام از اميرالمؤمنين سؤال شد، فرمودند:فساد عوام در گرو فساد خواص است و خواص  

بر پنج دسته اند : عالمان كه راهنمایان به سمت خداوند مي شوند و زاهدان كه راه به سوي خدا مي باشند و تاجران كه امينان 

باشند و جنگجویان كه یاري كننده دین خدایند و حاكمان كه تدبير كننده امور خلق خدا مي باشند. پس هنگامي  خداوند مي

كه دانشمند حریص و در فكرجمع آوري مال و اموال باشد پس از چه كسي مي توان راهنمایي گرفت؟ واگر زاهد علاقمند 

ود ؟ وهنگامي كه تاجر خائن شود  ه چه كسي مي توان اقتدا نمبه دنياباشد وآنچه در دست مردم است را درخواست كند پس ب

و از پرداخت زكات دست بردارد پس به چه كسي مي توان اعتماد كرد ؟و هنگامي كه جنگجو ریاكار وبه دنبال منافع خویش  

باشد پس به واسطه چه كسي مي توان از مسلمانان  دفاع كرد ؟ وهنگامي كه حاكم ستمگر باشد و در قضاوت ها جور وستم 

واسطه چه كسي مي توان ستمدیده را یاري نمود ؟  پس به خدا قسم ، مردم  فقط بواسطه عالمان حریص وزاهدان  روا دارد پس ب

دنيا دوست وتاجران خيانتكار وجنگجویان ریاكاروحاكمان ستمگر هلاك وتباه مي شوند و به زودي كساني كه ظلم مي كنند 

 خواهند دانست كه به كجا باز خواهند گشت .   

 

  اللَّهِ   خَل قِ  شِرَارُ  فَمَن   قيِلَ  صَلَحُوا  إِذَا  ال عُلمََاءُ  قَالَ  الدُّجَى؟  مصََابِيحِ  وَ  ال هُدَى  أَئِمَّةِ  بَع دَ  اللَّهِ  خَل قِ  خيَ رُ  مَن   السلام«  »عليه  ال مُؤ منِِينَ  لِأَميِرِ  قيِلَ

  قَالَ   مَماَلِكِكُم  ؟   فيِ   ال مُتَأَمِّرِینَ  وَ   لأَِم كنَِتِكُم   ال آخِذِینَ  وَ   -بِأَل قَابِكُم   ال متَُلَقِّبِينَ  وَ   بأِسَ ماَئِكُم   ال متَُسمَِّينَ  بَع دَ   وَ  نمُ روُدَ  وَ   فِر عوَ نَ  وَ   إِب لِيسَ  بَع دَ

  الَّذِینَ   إلَِّا  اللَّاعِنوُنَ  یَل عَنهُُمُ  وَ  اللَّهُ  یَل عَنُهمُُ  أُولئكَِ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ  فِيهِم   وَ  لِل حَقاَئِقِ  ال كَاتِمُونَ  لِل أَبَاطيِلِ  ال مُظ هِرُونَ  همُُ  فَسدَُوا  إِذَا  ال عُلمََاءُ

 تابُوا  

ترجمه:بهترین خلق خدابعد از امامان هدایت و روشنگران تاریكي چه كسي است؟فرمود:دانشمندان صالح.گفته شد بدترین  

خلق بعد از ابليس وفرعون ونمرود وبعد از آنانكه خود را به اسامي شما ناميدندو لقب هاي شما را به خود دادند و جایگاه شما 

يست؟فرمود:دانشمندان فاسد.آنها هستند كه باطل را آشكار مي كنند وحق را مي  را گرفتند و در ملك شماامارت كردند ك

پوشانند وخداوند در مورد آنها فرمود:آنها كساني هستند كه خدا و لعنت كنندگان آنها را لعنت مي كنند مگرآنانكه توبه كرده 

 اند . 

 

 سيَِّئَةٍ   بِسُنَّةٍ  اس تَنَّ  مَنِ  وَ  ءٌشيَ    أُجُورِهِم   مِن   ینَ قُصَ   أَن    غيَ رِ  منِ   بِهَا  عمَِلَ  مَن   أَج رُ   وَ  أَج رُهَا  فَلهَُ  حَسَنَةٍ  بِسُنَّةٍ  اس تَنَّ  منَِ  السلام«»عليه الكاظم    قَالَ

 ء شَي  أوَ زَارِهمِ   مِن  ینَ قُصَ  أَن   غيَ رِ مِن  بهَِا  عمَِلَ منَ  وِز رُ وَ وِز رُهَا  فَعَلَي هِ

   251اختصاص مفيد ص 

ترجمه : كسي كه سنت نيكویي را پایه ریزي كند پس پاداش آن سنت و پاداش هركس كه به آن سنت عمل كرده براي اوست   

بدون اینكه از اجر وپاداش آنان چيزي كم بشود وكسي كه سنت بدي را پایه ریزي كند پس گناه آن سنت و گناه هركس كه به  

 ناه آنان چيزي كم شود . آن سنت عمل مي كند بري اوست بدون اینكه از گ

 نقش نخبگان دیني در اصلاح و افساد جامعه  -
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 تُغ رقُِ وَ  تَغ رِقُ السَّفيِنَةِ كَان كِسَارِ ال عَالِمِ  زَلَّةُ  : السلام« »عليهعلي قَالَ

   319ص 1كنزالفوائد ج

 دیگران را غرق مي كند.ترجمه : لغزش عالٍم مانند شكسته شدن كشتي است كه هم خود غرق مي شود وهم 

 

 

   داَءً كَانَ خَطَاءً كَانَ إِذَا  وَ دَوَاءً كَانَ صَوَاباً  كَانَ إِذَا ال حُكمََاءِ كَلَامَ إِنَّ  ع قَالَ [ البلاغة نهج ]

  521نهج البلاغه صبحي صالح ص 

 باشد.ترجمه : همانا گفتارحكيمان در صورت درستي ، دارو و در صورت خطا ، مایه درد مي 

 

 الرَّعِيَّة  تَص لُحُ : باِلرَّاعيِ  السلام«  »عليه قال علي 

  79ص  75بحارالانوار ج          

 ترجمه : بواسطه حاكم امور مردم اصلاح مي شود . 

 :حُس نُ السِّيَاسَةِ قَوَامُ الرَّعِيَّةِ  السلام« »عليه قال علي 

   338غررالحكم ص 

 واستواري مردم است . ترجمه : مدیریت نيكو سبب قوام 

 جلوگيري از هرج و مرج و بي انظباطي در اثر عملكرد مثبت نخبگان سياسي -

 

  فَإِذاَ   ال بَح رِ  وَ   ال بَرِّ  ظُلمَُاتِ  فيِ  بِهَا  یُه تَدىَ  السَّمَاءِ  فِي  النُّجُومِ  كَمثََلِ  ال أَر ضِ  فِي  ال علُمََاءِ  مثََلَ  إِنَّ  :  وسلم«وآلهعليهالله رسول الله»صلي   قَالَ

 ال هُداَةُ   تَضِلَّ  أَن  أوَ شَكَ طُمسَِت 

 

 

 

 

 

 
 اهميت و جایگاه نخبگان در جامعه

 

 مقَ بُولٌ مضَُاعَفٌ وَ كثَِيرُ ال عَمَلِ منِ  أَه لِ ال هَوىَ وَ ال جَه لِ مَر دُودٌ ...  یَا هِشَامُ قلَِيلُ ال عَمَلِ منَِ ال عاَقِلِ 

 387تحف العقول ص 



44 

 

 صَدَاقةَِ ال جَاهِل خَي رٌ مِن  عَدَاوَةُ ال عاَقِلِ 

 50غررالحكم ص 

 بيان جایگاه عاقل در جامعه  -

  فَإِذاَ   ال بَح رِ  وَ   ال بَرِّ  ظُلمَُاتِ  فيِ  بِهَا  یُه تَدىَ  السَّمَاءِ  فِي  النُّجُومِ  كَمثََلِ  ال أَر ضِ  فِي  ال علُمََاءِ  مثََلَ  إِنَّ  :  وسلم«وآلهعليهالله رسول الله»صلي   قَالَ

  ال هُداَةُ )تكراري ،ترجمه شده است(  تَضِلَّ  أَن  أوَ شَكَ طُمسَِت 

 

 عَابِدٍ  أَل فَ  سَب عِينَ عِباَدَةِ  مِن  أفَ ضَلُ  بِعلِ مِهِ یُن تَفَعُ عَالِمٌ  قَالَالسلام«»عليه  جَع فَرٍ أَبيِ عَن 

   6ص  1بصائرالدرجات ج

   از علم بهره برداري شود بهتر از عبادت كردن هفتاد هزار عابد است .ترجمه : عالمي كه  

 

  فَاتَّهِمُوهَا   رِقَابَكُم   تَق طَعُ  دُن يَا  أَو   باِل قُر آنِ  منَُافِقٍ  جِدَالُ  أَو   عَالِمٍ  زَلَّةُ  ثَلَاثَةٌ  أمَُّتِي  عَلىَ  یُتَخَوَّفُ  مَا  أَشَدُّ    وسلم«وآلهعليهالله »صلي  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ

    أَن فُسِكُم  عَلَى 

   163ص  1خصال ج

ترجمه : سخت ترین چيزهایي كه برامت خود از آن بيمناكم سه چيز است : لغزش عالٍم، استدلال منافق از قرآن، ودنيا دوستي كه 

 شما را تا سرحد  هلاكت مي برد پس نسبت به دنيا براي خود بدبين باشيد.

 

 مَت رُوكَةً بِد عَةً  أَح يَا  وَ مأَ خُوذَةً  سُنَّةً فأَمََاتَ بِهِ، ضُلَّ وَ  ضَلَّ جاَئِرٌ إِمَامٌ  اللَّهِ عِن دَ النَّاسِ  شَرَّ إِنَّالسلام« : »عليه قال علي 

  235نهج البلاغه صبحي صالح ص 

ترجمه : بدترین مردم نزد خداوند پيشواي ستمگري است كه هم خود گمراه است و هم دیگران بواسطه او گمراه مي شوند زیرا كه  

 سنت پسندیده  را ازبين مي برد وبدعت مرده را زنده مي كند.

 آفت نخبه سياسي و فرهنگي و مذهبي  -
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 نخبه )آفات(  هايآسيب 

 

 .  عَق لَهُ  یَم لِك    لَم  غَضَبَهُ  یَم لِك  لَم  منَ  وَ ال حَكِيمِ لقَِل بِ مَم حَقَةٌ السلام« : ال غضََبُالصادق »عليه قَالَ

   371تحف العقول ص

 ترجمه : خشم مایه تباهي  دل انسان حكيم است و هركس كه اختيار خشمش را ندارد اختيار عقلش رانيز ندارد. 

 المكر  الذكاء آفة السلام« :»عليه قال علي 

 332غررالحكم ص

 ترجمه : آفت ذكاوت وزیركي ، حيله گري است . 

 

 

   54تحف العقول ص       ال أَل بَاب   آفَةُ وَ الصَّوَابِ  ضِدُّ ال إعِ جَابَ أَنَّ  اع لَم  وَ

 ترجمه : بدان كه خودبيني مخالف درستي وآفت عقل ها مي باشد.

 

 

  فيِ   ال غِرَّةُ   وَ  السَّفَهُ  یَكُونُ  لَا  السلام«»عليه   ال مُؤ منِِينَ  أَميِرُ  قَالَ  قَالَ  رَفَعَهُ   أَص حَابِهِ  بَع ضِ  عنَ   ال بَر قِيِّ   مُحَمَّدٍ  ب نِ  أَح مدََ  عنَ   اللَّهِ   عَب دِ  ب نُ   أَح مَدُ

   88ص 1اصول كافي ج        ال عَالِمِ  قَل بِ

 ترجمه : بي خردي و فریب در قلب انسان عاقل  وجود ندارد.

 

  مِنَ   مَق عَدَهُ  فَل يتََبَوَّأ   إِلَي هِ  النَّاسِ  وُجوُهَ  بِهِ  یَص رفَِ  أَو   السُّفَهَاءَ   بِهِ   یمَُاريَِ  أَو   ال علُمََاءَ  بهِِ  لِيبَُاهِيَ  ال عِل مَ  طَلَبَ   مَن   قَالَالسلام«»عليهجعَ فَرٍ  أَبِي  عَن 

   98ص  1دعائم الاسلام ج      لِأَه لهَِا إلَِّا تَص لُحُ لَا الرِّئَاسَةَ  إِنَّ النَّارِ

علم را بخواهد تا بردانشمندان دیگر مباهات كند یا با بي خردان  جدال كند و یا توجه مردم را به خود جلب سازد  ترجمه : كسي كه  

 ، جایگاه او در آتش است و ریاست  فقط شایسته اهل آن است.

 مراء با سفهاء  -

 جلب توجه مردم  -

 فخر فروشي -

 

  باِل حَسَدِ   ال فُقهََاءَ  وَ   باِل جَو رِ  ال أُمَراَءَ   وَ   بِال كبِ رِ  الدَّهَاقِنةََ  وَ   بِال عَصبَِيَّةِ  ال عَرَبَ   بسِِتٍّ  سِتَّةً   یُعَذِّبُ  جَلَّ  وَ   عَزَّ   اللَّهَ  إِنَّ  قَالَ   السلام«»عليه   ال مُؤ منِِينَ  أَميِرِ

  باِل جَه لِ الرُّس تاَقِ  أَه لَ وَ باِل خِيَانَةِ التُّجَّارَ وَ

ترجمه : خداوند شش طایفه را به خاطرشش ویژگي عذاب مي كند : عرب را به جهت تعصب، وكدخدایان را به جهت تكبر، و 

 حاكمان را به جهت ستم ، و فقيهان را به جهت حسادت ، وتاجران را به جهت خيانت ، واهل روستاها را به جهت جهالت و ناداني . 
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  ال عُلمََاءِ   مِنَ  وَ  النَّارِ   مِنَ   ال أَوَّلِ   الدَّر كِ  فِي  فذََلِكَ  عَن هُ  یؤُ خَذَ  لَا  وَ  عِل مَهُ   یَخ زُنَ  أَن   یُحِبُّ  منَ   ال عُلمََاءِ  مِنَ  إِنَّ  :  السلام«»عليه   اللَّهِ  عَب دِ  أَبُو  قَالَ

  الشَّرفَِ   وَ  الثَّر وَةِ   ذَويِ  عِن دَ  ال علِ مَ  یَضَعَ  أَن   یَرَى  مَن   ال علُمََاءِ  مِنَ  وَ  النَّارِ  مِنَ  الثَّانِي الدَّر كِ فِي  فَذَاكَ  عنََّفَ وَعظََ  إِذَا  وَ  أَنفَِ  وُعظَِ  إِذَا  مَن 

  فَإِن    السَّلاَطِينِ  وَ  ال جَباَبِرَةِ  مَذ هَبَ  علِ مِهِ  فيِ  یَذ هَبُ  مَن    ال عُلمََاءِ  منَِ  وَ  النَّارِ  مِنَ   الثَّالِثِ  الدَّر كِ  فِي   فَذَاكَ  وَض عاً  ال مَسَاكِينِ  فِي  لَهُ   یَرَى  لَا  وَ

  وَ   ال يَهُودِ  أَحاَدیِثَ  یَط لُبُ  مَن    ال عُلمََاءِ  مِنَ   وَ  النَّارِ   مِنَ   الرَّابعِِ  الدَّر كِ  فِي  فَذاَكَ  غضَِبَ  أَم رهِِ  منِ   ءٍشَي    فِي  قُصِّرَ   أَو   قَو لِهِ   منِ   ءٌشَي    علََي هِ  رُدَّ

 لَا  لَعَلَّهُ وَ آن سَلُونيِ النَّصَارَى

ترجمه:  گروهي از علما دوست دارند علم خود را مخفي كنند و ازآن استفاده نشود اینان در درك اول جهنم قرار دارند.گروه دیگر  

هنگامي كه موعظه مي شود ناراحت و هنگامي كه موعظه مي كند بد رفتاري مي كنند.اینان در درك دوم جهنم قرار دارند.گروهي  

كساني هستند كه علم را جایگاه ثروتمندان وبزرگان مي دانندو براي مساكين جایگاهي قائل نيستند،اینان در درك سوم جهنم  دیگر  

قرار دارند.گروه دیگر كساني هستند كه با علم خود در مسير ستمكاران و سلاطين مي روند و اگر چيزي از حرف آنان پذیرفته نشود 

اینان در درك چهارم جهنم قرار دارندو گروهي دیگر به دنبال احادیث یهود و نصاري هستند    یا كوتاهي شود خشمگين مي شوند

تا با استفاده از آن علم خود را زیادتر كنند،اینان در درك پنجم خهنم قرار دارندو گروه دیگر كساني هستند كه خود را مرجع مردم  

 قرار مي دهندو مي گویند:از من بپرسيد... 

 روایت بسيار مهم درباره آفات نخبگي و طبقه بندي آنها  -

 

 

   346غررالحكم ص      بِئ سَ السِّياَسَةُ ال جَو رُ  السلام« »عليه قال علي 

 ترجمه : بد سياستي است ستم كردن .

 آفت نخبه سياسي -

 

خمس: العلماء وهم الادلاء علي الله  .قال انما هي من فساد الخاصه وانما الخاصه ليقسمون علي ي ع : لما سئل عن احوال العامه قال عل 

طماعا    اءو الزهاد وهم الطریق الي الله و التجار وهم امناءالله والغزاه وهم انصار دین الله والحكام وهم رعاه خلق الله  فاذا كان العلم

ن  وللمال جماعا فبمن یستدل ؟ واذا كان الزاهد راغبا ولما في ایدي الناس طالبا فبمن یقتدي ؟ واذا كان التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبم 

یستوثق؟ واذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا فبمن یذب عن المسلمين ؟واذا كان الحاكم ظالما وفي الاحكام جائرا فبمن ینصر  

المراؤون والحكام الجائرون م علي الظالم ؟فوالله ما اتلف الناس الا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون و التجار الخائنون و الغزاة  المظلو

 و سيعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون  

 آفات نخبگي -
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 :فهرست منابع 

 
 / اول  ق  1413 /  قم  / مفيد شيخ  كنگره / نشر ق  413 / م مفيد شيخ  / العباد على الله  حجج  معرفة  في الإرشاد

 ق /اول 1413المؤتمره العالمي /قم /ق /  413م اختصاص مفيد / شيخ مفيد /

 پنجم/  ق 1400/ بيروت /اعلمى نشر /ق  386 / م  صدوق شيخ /  الصدوق  أمالي

 اول  /ق 1413 / قم  / مفيد شيخ  كنگره/  ق 413 / م مفيد شيخ  / المفيد أمالي

 ق 1412/  تهران /  اسلاميه  نشر /ق  1111 / م مجلسى علامه  /الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار

 ق / دوم  1404ق / نشر كتابخانه آیت الله مرعشي نجفي / قم / 290حسن صفار / م  بصائرالدرجات / 

 دوم /  ق 1404/ قم/  مدرسين  جامعه / نشر چهارم  قرن/ حرانى  شعبه ابن( / ص )  الرسول  آل عن العقول تحف

 اول  / ش  1366 / قم  / تبليغات دفتر نشر /ق  550 / م آمدى  تميمى الواحد   عبد/  الكلم   درر و الحكم  غرر تصنيف

 اول  / ق 1409/  قم /  مهدى  امام مدرسه  / نشر السلام  عليه العسكري الحسن الإمام إلى المنسوب التفسير
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 اول /  ش  1362/  قم /  مدرسين  جامعه / نشر ق 386 / م صدوق شيخ  / الخصال

 اول /   ق 1407 / قم  / اسلامى  / دارالكتاب ق 841 / م  حلى  فهد  ابن / الساعي  نجاح و الداعي عدة 

 اول  / ق 1378 / تهران  / جهان  نشر / ق  386 / م صدوق شيخ : / السلام   عليه  الرضا أخبار  عيون

 دوم/  ش  1362/  تهران /  اسلاميه  / نشر ق 329 م  /كلينى شيخ /  الكافي 

 اول  / ق 1410/ قم  / دارالذخائر / نشر ق  449 / م كراجكى الفتح  ابو  /الفوائد كنز

 اول   /قم  / فقيه  مكتبه / ق  605 / م فراس ابى ابن ورام /  (الخواطر تنبيه) ورام مجموعة

 چهارم  / ش 1370/ قم /  رضى  شریف / نشر ششم قرنم  /طبرسى  شيخ  فرزند حسن شيخ  / الأخلاق  مكارم

 ق / اول  1408ق / نشر موسسه آل البيت / قم / 1320محدث نوري / م مستدرك الوسائل/

 دوم/ق  1385 اشرف/ نجف /حيدریه/نشر هفتم  قرن م  /طبرسى شيخ  حسن بن فضل / الأخبار   غرر في الأنوار مشكاة

 هشتم /  ق 1424/  قم /  الهادى / نشر   مشكينى على  / العددیة  المواعظ

 دوم  / ق 1404 / قم  / مدرسين  جامعه / نشر ق  386 / م صدوق شيخ  / الفقيه  یحضره  لا من

 اول  /ق 1409/ قم / البيت آل / نشر  ق 1104 م /عاملى   محدث / الشيعة وسائل

 ق / اول  1406/ كتابخانه اميرالمومنين )ع( / اصفهان /  1091فيض كاشاني  / م  الوافي /

 ق / اول  1414ق / انتشارات هجرت /قم /406سيدرضي/م  نهج البلاغه صبحي صالح /


